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Abstract
The issue of the rational possibility or impossibility of compliance after 
compliance- meaning the repetition of fulfilling a religious obligation after its 
initial performance with the same intention- represents a challenging debate in 
Islamic jurisprudence (fiqh) and Islamic legal theory. The prevailing view among 
Imami jurists and scholars of legal theory, supported by arguments such as the 
realization of the divine objective in the first compliance, redundancy, contradiction, 
and the cessation of the divine command after the initial compliance, asserts the 
rational impossibility and legal impermissibility of such repetition. However, in 
Shi‘i sources, a number of authentic narrations from the Ahl al-Bayt (peace be 
upon them) explicitly indicate the legal permissibility of repeated compliance. 
Nevertheless, the assumption of rational impossibility has led most jurists to 
reinterpret these narrations contrary to their apparent meaning, thereby issuing 
verdicts denying the permissibility of repeated compliance. This study, employing 
a descriptive- analytical method, reexamines the apparent meaning of narrations 
affirming repeated compliance and evaluates the validity of their reinterpretation 
against their evident sense, in light of a critical reconsideration of the theory of 
rational impossibility of compliance after compliance. The analyses and findings 
suggest that, from a theoretical perspective, the attachment of divine commands to 
the general nature of the commanded act, in the absence of explicit divine indication 
of the command’s cessation, entails the persistence of the general divine objective 
and the continued applicability of the command for repeated compliance. From 
a jurisprudential–hadith perspective, the apparent meaning of these narrations 
supporting repeated compliance indicates both its occurrence and permissibility in 
Islamic law, thereby affirming the rational possibility of such repetition.
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 خلاف ظاهر در احادیث جواز اِمتثال مُکرّر
ِ
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محمدرضا نایینی1 
عباس زندی2 
محمد حکیم3* 

چکیده
مســئله امــکان یا اســتحاله عقلــی امتثــال پــس از امتثــال- به‌معنای تکــرار امتثــال یک تکلیف شــرعی 
پــس از انجــام آن، بــا قصــدی هماننــد امتثــال پیشــین- از مســائل چالش‌برانگیــز در دانش فقــه و اصول 
فقــه به‌شــمار مــی‌رود. دیــدگاه مشــهور اصولیان و فقیهــان امامیــه، با اســتناد به دلایلی همچــون حصول 
لف، و ســقوط امــر پــس از امتثــال اول، بر 

ُ
غــرض در امتثــالِ نخســت، تحصیــلِ حاصــل، تناقــض و خ

اســتحاله عقلــی و نیــز عــدم جواز شــرعی چنیــن تکراری اســتوار اســت. بــا ایــن حــال، در منابــع روایی 
شــیعه، شــماری از روایــات معتبــر از اهــل بیــت )ع( به‌روشــنی بــر جــواز شــرعی امتثــال مکــرّر دلالت 
دارنــد. بــا وجــود این، انگاره اســتحاله عقلی موجب شــده اســت که بیشــتر فقیهان، بــرای ســازگار کردن 
ایــن روایــات بــا مبنــای یادشــده، به تأویــل و حمــل آن‌ها بــر خــاف ظاهرشــان روی آورنــد؛ و در نتیجه، 
 ـتحلیلی، بــه بازخوانی ظهور  بــه نفــی جواز تکرار امتثــال، فتوا دهنــد. پژوهش حاضر بــا روش توصیفی‌ 
 بــر جــواز تکــرار امتثــال و ارزیابــی صحّــتِ تأویــل و حمــلِ آن‌هــا بر خــاف ظاهرشــان، در 

ّ
روایــات دال

پرتــو بازاندیشــی انتقادی در نظریه اســتحاله عقلی امتثــال پس از امتثــال می‌پردازد. تحلیل‌هــا و یافته‌های 
ــی مأمورٌ‌بــه، در صورتی 

ّ
ق اوامر شــرعی به طبیعــتِ کل

ّ
پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه از منظر نظــری، تعل

کــه شــارع بــه ســقوطِ امر تصریــح نکرده باشــد، موجب بقــای غــرض نوعی و اســتمرار صلاحیــت امر 
بــرای امتثــال مکــرّر خواهــد بــود. از منظــر فقه‌الحدیثــی نیــز، ظهــور روایــات یادشــده در جــواز امتثــال 

مکــرّر، گویــای وقــوع و جــواز چنین امتثالــی در شــریعت و مؤیّــد امکان عقلی آن اســت.
کلیدواژه‌ها

اعتبارســنجی روایــات، حمــل خــاف ظاهــر روایــات، تکــرار امتثال تکلیــف شــرعی، روایات 
جــواز تکــرار امتثال.

نوع مقاله: پژوهشی
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1. طرح مسأله

ــاد  ــال و نم ــد متع ــر خداون ــان در براب ــی انس ــوع و بندگ ــر اوج خض ــی، نمایان‌گ ــر اله ــال اوام امتث

بــارز تســلیم قلبــی و تعبــد عملــی در برابــر اراده تشــریعی شــارع مقــدس اســت؛ امــری کــه تحقــق 

آن، نه‌تنهــا نقطــه آغــاز ســلوک عبــادی و اخلاقــی در ســاحت فــردی و زمینه‌ســاز تهذیــب باطــن 

ــی در منظومــه معــارف اســامی و  ــات دین ــادی تحقــق حی قلمــداد می‌شــود؛ بلکــه شــاخصِ بنی

ــد و  ــوّع به‌شــمار می‌آی ــن در ســاحت‌های متن ــوی و اخــروی دی ــرکات دنی ــدی از ب موجــبِ بهره‌من

ــی اراده شــارع در حیــات اجتماعــی مؤمنــان را فراهــم مــی‌آورد. بــر ایــن اســاس، امتثــال 
ّ
بســتر تجل

ــی 
ّ

اوامــر شــارع، عنصــری بنیــادی در فرآینــد تعالــی انســان و نیــل بــه کمــال و ســعادت جــاودان تلق

می‌شــود. از ایــن‌رو، بدیهــی اســت کــه شــناخت آگاهانــه حقیقــت امتثــال، قلمــرو، شــرایط تحقــق و 

آثــار مترتــب بــر آن، از جایگاهــی ممتــاز در علــوم و آموزه‌هــای اســامی برخــوردار اســت.

بِعَهــا فلــم 
َ
ــه: ت تَ

َ
ريق

َ
 ط

َ
ــل

َ
اهُ/ امْتَث

َ
ــذ  أمــرَه، أي احتَ

َ
ــل « )امتث

َ
ــل

َ
ــال« در لغــت، مصــدر از »امتَث »امتث

ــدی، 1414ق، 15:  ــری، 1410ق، 5: 816؛ زبی ــروی« )جوه ــت« و »پی ــی »اطاع ــه معن ــا( و ب ه
ُ

يَعْد

682( و »فرمان‌بــردای از امــر مــولا« اســت )دهخــدا، 1377ش، 1: 230(؛ و اصولیــان شــیعه، امتثــال 

را- در معنــای اصطلاحــی- بــه معنــی »انجــام دادن تکلیــف، از آن جهــت کــه مــورد تکلیــف واقــع 

ــه  ــال« را ب ــوان »امتث ــن می‌ت ــی، 1429ق، 3: 19(. بنابرای ــد )اصفهان ــی کرده‌ان
ّ
ــت«، معرف ــده اس ش

ــا  ــا تکليــف شــرعی و اِقــدام عملــى بــه انجــام آن و مطابقــتِ عمــل انجام‌شــده ب معنــی »موافقــت ب

 در معنــی اصطلاحــی 
ً
واقــع« و »فرمان‌بــری و اجــرای دســتور شــرعی« دانســت. بــاری؛ آنچــه قطعــا

ــق معنــای لغــوی آن )پیــروی و اطاعــت کــردن( در واقعیــتِ خارجی اســت. 
ّ

امتثــال نهفتــه اســت، تحق

ــه  ــاف در زمین ــورد اخت ــه‌برانگیز و م ــال، مناقش ــن ح ــم و در عی ــائل مه ــی از مس ــا یک ام

شــناخت ماهیــت و قلمــرو »امتثــال« )انصــاری، 1383ش، 3: 557(، مســئله موســوم بــه »امتثــال 

بعــد از امتثــال« )الامتثــال عقیــب الامتثــال- تکــرار امتثــال( اســت؛ موضوعــی کــه در چارچــوب 

د نســبت بــه تکلیفــی کــه پیش‌تــر مــورد امتثــال قــرار گرفتــه، 
ّ

امــکان یــا عــدم امــکان امتثــال مجــد

ــال  ــال« )امتث ــال بعــد از امتث ــع شــده اســت. »امتث محــل گفت‌وگــو و اختلاف‌نظــر اندیشــمندان واق

مُکــرّر( بــه معنــی »انجــام دادن مأمــورٌ بهِ تکلیــف بــرای مرتبــه دوم« )خوئــی، 1418ق- الــف، 2: 17(، 

البتــه بــا قصــدی هماننــدِ قصــد امتثــال نخســت اســت. بــه بیــان دیگــر، امتثــال بعــد از امتثــال بدیــن 

معناســت کــه مکلــف بعــد از انجــام دادن متعلــق تکلیــف مطابــق دســتور شــرعی، بــرای بــار دوم نیــز 

همــان تکلیــف را بــا همــان قصــد اطاعــت می‌کنــد. ماننــد آن‌کــه مکلفــی کــه نمــاز را مطابــقِ امــر 

س اقامــه نمــوده اســت، بــرای بــار دوم نیــز، امتثــالِ تکلیــف بــه همــان نمــاز را تکــرار کند.
ّ

شــارع مقــد

ــال پــس  ــه، امتث ــانِ امامی ــه اجمــاع فقیهــان و اصولی ــر اســاس دیــدگاه مشــهور، بلکــه نزدیــک ب ب



رّر
مُک

ل 
تثا

 اِم
واز

 ج
ث

ادی
اح

در 
هر 

ظا
ف 

لا
 خ

ملِ
 ح

ی
ج

سن
ار

عتب
ا

11

ــان  ــبب، فقیه ــن س ــه ای ــت؛ و ب ــال اس ــری مح ــی- نظ ــر عقل ــرّر( از نظ ــال مُک ــال )امتث از امتث

ــن وجــود، در  ــا ای ــد. ب ــوا داده‌ان ــال فت ــه عــدم جــواز تکــرارِ امتث در احــکام و مســائل بســیاری، ب

دی در دســت اســت کــه در امــکان و بلکــه جــواز 
ّ

مجامــع روایــی شــیعه، احادیــث معتبــر و متعــد

شــرعی »امتثــال پــس از امتثــال« ظهــور دارنــد و گویــای پذیــرش و تأییــد ایــن شــیوه از امتثــال، در 

اندیشــه اهل‌بیــت )ع( هســتند. ظهــورِ روشــن ایــن گــروه از احادیــث تــا بدان‌جاســت کــه طبــق 

ادّعــای برخــی از فقیهــان، اگــر تــرس از مخالفــت بــا اجمــاع- یعنــی اجمــاع بــر احــکام مبتنــی 

ــه اســتحاله تکــرار امتثــال- در میــان نباشــد، می‌تــوان از ایــن مســتندات روایــی، جــواز  ــر نظری ب

تکــرار امتثــال )امتثــال بعــد از امتثــال( را اســتنباط کــرد؛ ولــی فقــط بــه دلیــل خــودداری از مخالفــت با 

اجمــاع فقیهــان، بــر اســاس مفــاد ایــن احادیــث حکــم نمی‌شــود )نجفــی، 1404ق، 13: 261(؛ و نیاز 

اســت کــه ظهــور روشــن آن‌هــا، بر معنایــی خــافِ ظاهــر، حمــل و تأویل شــود. بنابرایــن، بســیاری از 

فقیهــان و حدیث‌شناســان، از ظاهــر روشــن ایــن روایــات دســت کشــیده و آنهــا را بر خلاف ظاهرشــان 

 وقــوع تکــرار امتثــال در شــریعت را اِنــکار نموده‌انــد؛ تأویــل و اِنــکاری کــه مبتنی 
ً
تأویــل کــرده‌ و اساســا

بــر اِنــگاره نظــری »اســتحاله امتثــال پــس از امتثــال« اســت )عراقــی، 1417ق، 1: 256-255(. 

ــا،  ــر آن‌ه ــاف ظاه ــده برخ ــات یادش ــل روای ــل و حم ــنجی تأوی ــاس، اعتبارس ــن اس ــر ای ب

مبتنــی بــر اِنــگاره »اســتحاله عقلــی تکــرار امتثــال«، مســئله اساســی پژوهــش حاضــر را صــورت 

ــرعی  ــواز ش ــت و ج ــه صحّ ــی، ب ــتندات روای ــورِ مس ــاس ظه ــر اس ــوان ب ــرا می‌ت ــد؛ زی می‌بخش

امتثــال پــس از امتثــال فتــوا داد؛ و بــا پذیــرش امــکان عقلــی- نظــری تکــرار امتثــال، وجهــی بــرای 

ــه روایــی باقــی نخواهــد مانــد، 
ّ
تأویــل و حمــل احادیــث برخــاف ظاهــر و تصــرّف در ظاهــر ادل

ــان  ــی از فقیه ــروه اندک ــه گ ــردد؛ چنان‌ک ــن می‌گ ــی متعیّ ــه روای
ّ
ــن ادل ــور ای ــت از ظه ــه تبعی بلک

امامــی نیــز بــا اســتناد بــه همیــن مســتندات روایــی، بــه جــواز امتثــال مکــرّر در برخــی از احــکام فتــوا 

داده‌انــد )شــهیدثانی، 1402ق، 2: 989؛ اصفهانــی، 1422ق، 1: 246؛ خمینــی، 1418ق، 2: 213(. 

ــه  ــه و فرضی ــان امامی ــان و اصولی ــهور فقیه ــدگاه مش ــان دی ــی می ــزاع اساس ــل ن ــن، مح بنابرای

پژوهــش حاضــر، در امــکان یــا اســتحاله عقلــی تکــرار امتثــال و مشــروعیت یــا عــدم مشــروعیت 

ــه روایــی قابــلِ تصویــر اســت. دیــدگاه مشــهور، امتثــال پــس از امتثــال را 
ّ
آن بــر مبنــای ظهــور ادل

ــده  ــواز را نادی ــر ج ــات دال ب ــورِ روای ــل، ظه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــن می‌دان ــی ناممک ــث عقل از حی

ــش  ــه پژوه ــل، فرضی ــد. در مقاب ــل می‌کن ــل و تأوی ــر حم ــاف ظاه ــی خ ــر معنای ــته، و ب اِنگاش

ــات را حجّــت شــرعی  ــن روای ــال، ظهــور ای ــال پــس از امتث ــول امــکان عقلــی امتث ــا قب حاضــر ب

می‌شــمارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه امتثــال مکــرّر از دیــدگاه عقلــی، ممکــن و از منظــر شــرعی، 

 فــرض »امــکان عقلــی تکــرار 
ً
جایــز اســت. بــه ایــن ترتیــب، از آنجــا کــه نظریــه مشــهور اساســا
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ــن دو   منتفــی اســت؛ و ای
ً
ــن دو رویکــرد عمــا ــان ای ــد، امــکان جمــع می ــال« را نفــی می‌کن امتث

ــوند. ــر می‌ش ــی منج ــتنباط فقه ــی در اس ــادّ اساس ــه تض ــه ب ــرد، در نتیج رویک

در زمینــه پیشــینه تحقیــق شایســته بیــان اســت کــه در منابــع فقهــی امامیــه، اشــاره بــه امثــال پــس 

از امتثــال بــه صــورت اجمــال و در ضمــن مســائل فقهــی متنــوّع مطــرح شــده، و از دیربــاز در عبــارات 

ــیه‌نگاری  ــوان در حاش ــث را می‌ت ــن بح ــتین ای ــانه‌های نخس ــت. نش ــان اس ــا، نمای ــیاری از فقه بس

فقیهــان بــر منابــع روایــی- بــه مثابــه فقــه مأثــور- ملاحظــه کــرد )طوســی، 1407ق- الــف، 3: 50، 

ــی 
ّ
مــه حل

ّ
ص از زمــان عل

ّ
ح 176(. امــا مشــهور فقیهــان از قــرن هشــتم هجــری- و بــه طــور مشــخ

ــی، 1414ق، 4: 333(- بــا صراحــت و روشــنی، فتــاوای خویــش را در مســائل متنــوّع فقهــی، بــه 
ّ
)حل

اســتحاله امتثــال پــس از امتثــال مســتند ســاخته‌اند؛ و از آن پــس، شــهرت فتوایــی بــر نظریــه اســتحاله، 

اســتقرار یافتــه اســت )نجفــی، 1404ق، 13: 261(؛ تــا بدان‌جــا کــه طرفــداران نظریــه اســتحاله عقلــی 

ــال بعــد از امتثــال در شــریعت شــده‌؛ و از ایــن‌رو، در صــدد  عــی عــدم وقــوع امتث
ّ

امتثــال مکــرّر، مد

توجیــه و حمــل نصــوص حدیثــی بــر خــاف ظاهــر، و تأویــل روایــات بــر مــواردی غیــر از امتثــال پس 

ــف، 2: 37-36(. ــو، 1418ق- ال ــی، 1413ق، 1: 253؛ هم ــد )خوئ ــال برآمده‌ان از امتث

در دانــش اصــول فقــه شــیعه نیــز- برپایــه تتبّــع فــراوان- حســن‌بن‌زین‌الدین عاملــی 

ــر  ــق ام
ّ
ــه »تعل ــتناد ب ــا اس ــار و ب ــه اختص ــه ب ــت ک ــی اس ــمند اصول ــتین دانش )م. 1011ق( نخس

کیــد کــرده اســت  ــه طبیعــت مأمــورٌ بــه« و »فهــم عرفــی«، بــر جــواز امتثــال پــس از امتثــال تأ ب

)عاملــی، 1378ش، 77 و 78(. امــا پــس از او میرزاابوالقاســم گیلانــی قمــی )م. 1231ق( 

ــرد از  ــک ف ــا ی ــال ب ــه »امتث ــه این‌ک ــتدلال ب ــا اس ــه ب ــت ک ــیعه اس ــی ش ــمند اصول ــتین دانش نخس

ــی مأمــورٌ بــه حاصــل می‌شــود«، ایــن نتیجــه را مطــرح کــرده اســت کــه »تکــرار عمــل پــس از 
ّ
کل

 یــک امتثــال اســت و بعــد از 
ً
امتثــال اوّل، امتثــال شــمرده نمی‌شــود؛ چراکــه مقتضــای امــر، صرفــا

ــی، 1430ق، 1: 509(.  ــرزای قم ــد« )می ــی نمی‌مان ــری باق ــال اوّل، ام امتث

 بــه ایــن دیــدگاه- بــا تأییــدِ آن )کرباســی، بی‌تــا، 97( 
ً
پــس از وی نیــز عالمــان اصولــی صرفــا

کیــد بــر وجــود اختــاف نظــر )انصــاری، 1383ش، 3: 557(- اشــاره کرده‌انــد.  یــا ســکوت و تأ

ــد  ــرده، آخون ــی ک ــل و بررس ــل، تحلی ــه تفصی ــئله را ب ــن مس ــه ای ــی ک ــمند اصول ــتین دانش نخس

ــد از او  ــث، بع ــعه بح ــانی، 1409ق، 79(؛ و توس ــد خراس ــت )آخون ــانی )م. 1358ق( اس خراس

ــه اســتحاله  ــان معاصــر، طرفــدار نظری ــه اســت و بیشــتر اصولی از ســوی شــاگردانش شــکل گرفت

ــری  ــکان نظ ــه ام ــیده‌اند ک ــز کوش ــدک نی ــی ان ــل، گروه ــده‌اند. در مقاب ــال ش ــرار امتث ــی تک عقل

امثــال مکــرّر را اثبــات کننــد )اصفهانــی، 1422ق، 1: 229 و 230؛ خمینــی، 1418ق، 2: 211، 

ــد )ســبزواری، 1413ق، 8: 177(. ــوا داده‌ان ــای جــواز، فت ــر مبن ــا ب 212(؛ و ی
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ــاره مســئله حاضــر، آن اســت کــه بررســی‌های انجام‌شــده در  ــه مهــم در پیشــینه تحقیــق درب نکت

 مبتنــی بــر اســتدلال‌های عقلــی و آموزه‌هــای علــم اصــول 
ً
زمینــه امتثــال پــس از امتثــال، عمدتــا

ــت  ــد از جه ــه می‌توانن ــی« ک ــتندات روای ــور مس ــان، از »ظه ــن می ــا در ای ــت. ام ــوده اس ــه ب فق

فــان باشــند، غفلــت گردیــده؛ و بــه دلیــل 
ّ
اثباتــی، ناظــر بــه ســاحت عملــی و عینــی امتثــال مکل

غلبــه رویکــرد اصولــی در تحلیــل موضــوع، ظرفیت‌هــای معنایــی و دلالــی ایــن روایــات تحلیــل 

ــن  ــینه ای ــدی در پیش ــای ج ــی از خلأه ــه یک ــت ک ــوان گف ــن‌رو، می‌ت ــت. ازای ــده ‌اس ــن نش و تبیی

بحــث، غفلــت از شناســایی و تحلیــل مســتقیم و مســتقل روایــات و بی‌توجهــی بــه ظاهــر اولیــه 

آن‌هــا بــوده اســت؛ امــری کــه ایــن پژوهــش می‌کوشــد تــا بــه بازخوانــی و ارزیابــی آن بپــردازد و 

ــه محســوب می‌شــود.  ــع و نوآوران ــوع خــود بدی ــن جهــت، در ن از ای

2. روایات جواز امتثال مکرّر )امتثال پس از امتثال(

بــر اســاس اصــول عُقلایــی در الفــاظ، ماننــد اصالــت ظهــور، گاهــی ظهــور تصــوّری و تصدیقــی 

)قاســمی و دیگــران، 1400( و وضــوح معنــا در کلام بــه درجــه‌ای می‌رســد کــه احتمــال خــاف 

ــود  ــوه وج ــورت بالق ــال به‌ص ــن احتم ــر ای ــی اگ ــد، حت ــور نمی‌کن ــن خط ــه ذه ــا ب ــم معن در فه

ــور و  ــن ظه ــت. چنی ــا نیس ــل اعتن ــی قاب ــر عقلای ــد، از نظ ــور کن ــر خط ــا اگ ــد؛ و ی ــته باش داش

ــردد.  ــم می‌گ
ّ
ــت از کلام متکل ــتظهار واقعی ــبِ اس ــازد و موج ــکار می‌س ــت را آش ــی واقعی وضوح

ظهــور روشــنِ پــاره‌ای از روایــات در جــواز تکــرار امتثــال، بــه ایــن صــورت اســت؛ و تغییــر نگرش 

 بــر جــواز 
ّ

بــه مســئله »امتثــال پــس از امتثــال« را در پِــی دارد. در ایــن مقالــه، نمونه‌هایــی از روایــات دال

امتثــال مکــرّر در ســه دســته معرّفــی و بررســی خواهنــد شــد؛ روایــات معتبــری کــه هــر یــک به‌گونه‌ای 

بــر مشــروعیت تکــرار امتثــال عمــل عبــادی- بــا قصــد امتثــال امــر وجوبــی- ظهــور و دلالــت دارنــد.

رادیٰ، به صورت جماعت
ُ
2-1. روایات جواز تکرار نماز اقامه‌شده به ف

د نمــازی کــه ابتــدا بــه 
ّ

در مجامــع روایــی شــیعه، روایاتــی وجــود دارد کــه بــر جــواز اقامــه مجــد

صــورت فــرادیٰ خوانــده شــده اســت، بــه شــکل جماعــت و بــا همــان قصــد امتثــال امــر وجوبــی، 

ــه  ــوان ب ــان، می‌ت ــن می ــی، 1422ق، 1: 246(. در ای ــد )اصفهان ــن دارن ــتِ روش ــور و دلال ظه

عنــوان نمونــه بــه احادیــث زیــر اشــاره کــرد:

تِهِــمْ وَ 
َ

ــوْمٍ فِــي صَل
َ
 مَــعَ ق

َ
ــل

َ
 دَخ

ٌ
ــرٍ )ع(: رَجُــل

َ
بِــي جَعْف

َ
ــتُ لِ

ْ
ل

ُ
1- صحیحــه زُرارة‌بن‌أعیَــن: »ق

يُجْزِئُهُــمْ 
َ
ــى بِهِــمْ؛ أ

َّ
صَل

َ
مَــهُ ف

َّ
د

َ
ق

َ
جُــلِ ف  الرَّ

َ
لِــك

َ
 بِيَــدِ ذ

َ
ــذ

َ
خ

َ
أ
َ
 إِمَامُهُــمْ، ف

َ
ث

َ
حْــد

َ
أ
َ
ةً، ف

َ
يهَــا صَــا  يَنْوِ

َ
هُــوَ ل

ــي  ــوْمٍ فِ
َ
ــعَ ق  مَ

َ
ــل

ُ
خ

ْ
نْ يَد

َ
ــلِ‏ أ جُ ــي‏ لِلرَّ  يَنْبَغِ

َ
: »ل

َ
ــال

َ
ق

َ
ةً؟ ف

َ
ــا ــا صَ يهَ  يَنْوِ

َ
ــوَ ل ــهِ وَ هُ تِ

َ
ــمْ بِصَل هُ

ُ
ت

َ
صَل
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ــإِنَّ 
َ
ــى ف

َّ
 صَل

ْ
ــد

َ
انَ ق

َ
ــإِنْ ك

َ
ةً، ف

َ
ــا ــا صَ يَهَ نْ يَنْوِ

َ
ــهُ أ

َ
ــي ل  يَنْبَغِ

ْ
ــل ةً، بَ

َ
ــا ــا صَ يهَ  يَنْوِ

َ
ــوَ ل ــمْ وَ هُ تِهِ

َ
صَل

ــا«؛  ــمْ يَنْوِهَ
َ
ــمْ وَ إِنْ ل هُ

ُ
ت

َ
ــوْمِ صَل

َ
ق

ْ
ــنِ ال ــزِئُ عَ  يُجْ

ْ
ــد

َ
ــمْ، ق  مَعَهُ

ْ
ــل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
ــا

َ
 ف

َّ
ــرَ‏ى وَ إِل

ْ
خ

ُ
ةً أ

َ
ــهُ صَــا

َ
ل

ــل  ــی داخ ــا گروه ــراه ب ــد، هم ــاز کن ــتِ نم ــه نیّ ــدون آن‌ک ــخصی، ب ــم: ش ــر )ع( گفت ــام باق ــه ام ب

ث شــده 
َ

ــد ــان دچــار حَ ــامِ جماعــت آن ــس از آن‌کــه[ ام ــان شــده اســت؛ و ]پ نمــاز جماعــتِ آن

ــاز  ــتِ[ نم ــرای ]امام ــه و او را ب ــخص را گرفت ــت آن ش ــت[، دس ــده اس ــل گردی ــش باط ]و وضوی

ــزی  ــرده، مُج ــاز نک ــت نم ــه او نیّ ــی ک ــا در حال ــاز آن‌ه ــا نم ــت. آی ــیده اس ــو کش ــت[ جل ]جماع

اســت؟ حضــرت ]در پاســخ[ فرمــود: »ســزاوار نیســت کــه شــخص بــدون نیّــت داخــل در نمــاز 

[ نمــاز 
ً
جماعــت شــود؛ بلکــه شایســته اســت کــه نیّــت نمــاز کنــد. در ایــن صــورت، اگــر ]قبــا

 
ّ

ــود؛ و ال ــوب می‌ش ــری محس ــاز دیگ ــرای او نم ــت، ب ــده اس ــرادیٰ[ خوان ــورت ف ــه ص ــود را ]ب خ

]بــدونِ نیّــتِ نمــاز[، بــا آن‌هــا داخــل نمــاز نشــود. ]البتــه[ نمــاز آن گــروه مُجــزی اســت، هرچنــد 

آن شــخص، نیّــت نمــاز نکــرده اســت« )کلینــی، 1307ق، 3: 382، ح 8؛ صــدوق، 1413ق، 1: 

403، ح 1196؛ طوســی، 1407ق- الــف، 3: 41، ح 143؛ حرّعاملــی، 1409ق، 8: 376، ح 1(.

ــی« اســتناد کــرد.  ــاب »کاف ــه ســند آن در کت ــوان ب ــث، می‌ت ــن حدی ــات صحّــت ای ــرای اثب ب

ــی   ]بندق
َ

ــمَاعِيل ــنُ إِسْ  بْ
ُ

ــد ــنْ مُحَمَّ ــت: عَ ــن اس ــث چنی ــن حدی ــه ای ــی ب ــام کلین ــناد ثقةالاس اِس

ــق )حرّعاملــی، 1416ق، 461؛  ــر تحقی ــر[- راوی امامــی ثقــه، بناب ــه بندف نیشــابوری، معــروف ب

اعتبارســنجی نرم‌افــزار »درایــة النــور«/ دیــدگاه مخالــف را بنگریــد در: خویــی: 1413ق- ب، 16: 

ــی،  ــدر )نجاش ــه و جلیل‌الق ــی ثق ــابوری[- راوی امام ــاذان نیش ــن ش ــلِ ]ب
ْ

ض
َ

ف
ْ
ــنِ ال 98-99(- عَ

1365ش، 307؛ طوســی، 1420ق، 361؛ حلــی، 1402ق، 333؛(- وَ عَلِــيِّ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ قمــی- 

ــن  ــم ب ــهِ ]إبراهی بِي
َ
ــنْ أ ــی، 1413ق- ب، 12: 212(- عَ ــدر )خوی ــه و جلیل‌الق ــی ثق راوی امام

ــی، 1416ق، 1: 213؛  ــری مازندران ــق )حائ ــر تحقی هاشــم کوفــی قمــی[- راوی امامــی ثقــه، بناب

ــادِ بْــنِ عِيسَــى- از اصحــاب اجمــاع )کشــی،   عَــنْ حَمَّ
ً
خویــی، 1413ق- ب، 1: 289(- جَمِيعــا

1409ق، 375؛ طوســی 1420ق: 156؛ خویــی، 1413ق- ب، 7: 236(- عَــنْ حَرِيــزٍ ]بــن 

ــه سجســتانی[- راوی امامــی ثقــه )حرّعاملــی، 1416ق، 339؛ خویــی، 1413ق- ب، 5: 
ّ
عبدالل

ــی،  ــی،1409ق، 238؛ خوی ــاع )کش ــاب اجم ــیبانی[- از اصح ــن ش عیَ
َ
ــن ا ــنْ زُرَارَةَ ]ب 20(- عَ

1413ق- ب، 8: 227(.

وضعیــت ســند حدیــث، آن را در شــمار روایــات صحیحــه )علامــه حلــی، 1412ق، 5: 450؛ 

بحرانــی، 1405ق، 11: 215؛ نراقــی، 1415ق، 8: 132؛ خویــی، 1418ق- ب، 17: 76 و 316(- 

و بــه تعبیــر برخــی از حدیث‌شناســان، »حســنه کالصحیحــه« )مجلســی اصفهانــی، 1414ق، 4: 

ــرار می‌دهــد. 470؛ مجلســی، 1404ق، 15: 277(- ق



رّر
مُک

ل 
تثا

 اِم
واز

 ج
ث

ادی
اح

در 
هر 

ظا
ف 

لا
 خ

ملِ
 ح

ی
ج

سن
ار

عتب
ا

15

از جهــت دلالــت نیــز، بــا توجــه بــه قرینــه ســؤال راوی )شــریفی گــرم‌دره و رفعــت، 1397ش( و پاســخ 

امــام )ع(، آنچــه از متــن حدیــث اســتظهار می‌شــود، ایــن اســت کــه تکــرار امتثــالِ نمــاز اقامه‌شــده 

د بــه صــورت جماعــت، جایــز 
ّ

ــرادیٰ، پــس از امتثــال نخســت و بــا نیّــت و قصــد امتثــال مجــد
ُ
بــه ف

اســت؛ بدیــن معنــا کــه شــارع، تکــرار نمــاز را بــا نیــت امتثــال جدیــد بــه قصــد وجــوب و ادا )نــه قضــا 

یــا اســتحباب(، مجــاز شــمرده اســت. بــه بیــان دیگــر، محــل استشــهاد بــه ایــن روایــت در آن بخــش 

 همــان نمــاز را بــه صــورت 
ً
نهفتــه اســت کــه امــام باقــر )ع( نمــاز دوم آن شــخص را- بــا این‌کــه قبــا

ــه آن‌کــه  ــد؛ مشــروط ب ــی می‌کن
ّ

ــرای او« تلق ــوان »نمــاز دیگــری ب ــرادیٰ به‌جــای آورده اســت- به‌عن ف

بــا نیّــت و قصــدِ نمــاز وارد جماعــت شــود. ایــن تعبیــر، در مشــروعیت و اعتبــار امتثــال دوم بــا قصــد 

ــرادیٰ انجــام شــده و از نظــر  ــه صــورت ف ــرا از یک‌ســو، نمــاز اول ب وجــوب، ظهــورِ روشــن دارد؛ زی

ظاهــر، مأمورٌبــه بــا همــه اجــزا و شــرایطش امتثــال شــده اســت؛ و از ســوی دیگــر، نمــاز دوم، بــه عنوان 

ــی شــده و فاقــد نشــانه‌های نمــاز قضــا یــا اســتحبابِ محــض اســت. بنابرایــن، نفــی 
ّ

»نمــاز دیگــر« تلق

منــع از تکــرار و بلکــه، اعتباربخشــی بــه نمــاز دوم در پاســخ امــام )ع(، به‌وضــوح بــر جــواز شــرعی و 

 در تعــارض بــا دیدگاهی قــرار دارد 
ً
مشــروعیت تکــرار امتثــال دلالــت می‌کنــد. این اســتظهار، مســتقیما

کــه امتثــال دوم را از اســاس ممکــن نمی‌داننــد و آن را بــر قضــا یــا اســتحباب صِــرف حمــل می‌کنــد. 

در نتیجــه، تأویــل روایــت برخــاف ظهــورِ آن، مبتنــی بــر پیش‌فــرض اصولــی اســتحاله عقلــی امتثــال 

 در ردّ همیــن پیش‌فــرض ظهــور دارد. بــا ایــن حــال، برخــی از 
ً
مکــرّر اســت؛ و محــل استشــهاد دقیقــا

فقهــا بــا اذعــان بــه ظهــور یادشــده )خویــی، 1418ق- الــف، 2: 36-37(، بــه دلیــل انــگاره اســتحاله 

ــان  ــیده‌اند؛ و بی ــر کوش ــاف ظاه ــل آن برخ ــت و حم ــل روای ــال، در تأوی ــس از امتث ــال پ ــی امتث عقل

 بــر مشــروعیت امتثــال دوم بــا نیّــتِ وجــوب 
ّ

داشــته‌اند کــه ایــن صحیحــه- برخــافِ ظهــورش- دال

نیســت؛ بلکــه مفــاد آن، اســتحاب اعــاده نمــاز بــه صــورت جماعــت بــا انگیــزه امــر اســتحبابی- نــه با 

دا؛ زیــرا امتثــال 
َ
انگیــزه امــر وجوبــی اوّل- و یــا بــه انگیــزه امــر وجوبــی بــه صــورت قضــا اســت، نــه ا

اوّل- یعنــی انجــام مأمــورٌ بــه بــا تمــام اجــزاء و شــرایط- باعــث ســقوط امــر گردیــده اســت )خویــی، 

1418ق- الــف، 2: 37- 39(. بــر اســاس ایــن حمــل خــاف ظاهــر، روایــت هیــچ ارتباطــی بــه جواز 

امتثــال پــس از امتثــال نخواهــد داشــت.

هُ 
َ

ــد ةَ وَحْ
َ

ــا ــي الصَّ
ِّ
ــلِ يُصَل جُ ــي الرَّ ــهِ )ع(‏ فِ

َّ
ــي عَبْدِالل بِ

َ
ــری: عــن أ 2- صحیحــه حفص‌بن‌بخت

«؛ امــام صــادق )ع( دربــاره شــخصی 
َ
ــة

َ
رِيض

َ
ف

ْ
هَــا ال

ُ
ــي مَعَهُــمْ وَ يَجْعَل

ِّ
: »يُصَل

َ
ــال

َ
، ق

ً
 جَمَاعَــة

ُ
ــمَّ يَجِــد

ُ
ث

کــه نمــاز را بــه فــرادیٰ خوانــده و ســپس جماعتــی را یافتــه اســت، فرمــود: »بــا آن‌هــا نمــاز را می‌خوانــد 

و آن را نمــاز واجــب قــرار می‌دهــد« )کلینــی، 1307ق، 3: 379، ح 1؛ صــدوق، 1413ق، 1: 384، ح 

1131؛ طوســی، 1407ق- الــف، 3: 50، ح 88؛ حرّعاملــی، 1409ق، 8: 403، ح 11(.
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ــی   ]بندق
َ

ــمَاعِيل ــنُ إِسْ  بْ
ُ

ــد ــن مُحَمَّ ــت: ع ــن اس ــی« چنی ــث در »کاف ــن حدی ــه ای ــی ب ــناد کلین اِس

بِيــهِ ]ابراهیم 
َ
انَ ]نیشــابوری[ وَ عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ ]قمــی[، عَــنْ أ

َ
ــاذ

َ
ــلِ بْــنِ ش

ْ
ض

َ
ف

ْ
نیشــابوری[، عَــنِ ال

 
ً
 تبییــن گردیــد[، جَمِيعا

ً
بــن هاشــم کوفــی قمــی؛ کــه وضعیــت راویــان تــا ایــن نقطــه از ســند، قبــا

بِــي عُمَيْــرٍ - از اصحــاب اجمــاع، کــه جــز از ثقــه روایــت نمی‌کنــد )کشــی،1409ق: 
َ
عَــنِ ابْــنِ أ

ــصِ بْــنِ 
ْ

556؛ حائری‌مازندرانــی، 1416ق، 5: 302؛ خویــی، 1413ق- ب، 15: 291(- عَــنْ حَف

- راوی امامــی ثقــه )نجاشــی، 1365ش: 134؛ حائــری مازندرانــی، 1416ق، 3: 89(- تَــرِيِّ
ْ

بَخ
ْ
ال

کــه وضعیــت ســند، آن را در شــمار روایــات صحیحــه قــرار می‌دهــد.

ــن و الفــاظ حدیــث اســتظهار می‌شــود، تکــرار  ــز چنان‌کــه از ظهــور مت از جهــت دلالــت نی

ــان  دِ هم
ّ

ــد ــال مج ــد امتث ــه قص ــت و ب ــال نخس ــس از امتث ــرادیٰ، پ
ُ
ــه ف ــده ب ــاز اقامه‌ش ــالِ نم امتث

امــر وجوبــی، البتــه بــه صــورت جماعــت، جایــز اســت؛ زیــرا در صحیحــه حفــص آمــده اســت 

کــه شــخص بعــد از آن‌کــه نمــازش را خوانــده اســت، می‌توانــد بــرای بــار دوم همــان نمــاز را بــه 

عنــوان »فریضــه«، بــه جماعــت نیــز بخوانــد.

بــه بیــان دیگــر، محــل استشــهاد بــه صحیحــه حفــص، ایــن نکتــه اســت کــه امــام صــادق )ع( 

دربــاره فــردی کــه نمــاز واجــب خــود را ابتــدا بــه صــورت فــرادیٰ خوانــده و ســپس جماعتــی را 

ــد«.  ــرار ده ــب ق ــاز واج ــد و آن را نم ــاز بخوان ــان نم ــا آن ــد: »ب ــح می‌فرماین ــت، تصری ــه اس یافت

ــوب و ادا،  ــت وج ــا نی ــب ب ــاز واج ــان نم ــالِ هم ــرار امتث ــروعیت تک ــواز و مش ــر، در ج ــن تعبی ای

کیــد  ظهــور روشــن دارد؛ نــه بــا نیــت قضــا یــا اســتحباب. دلالــت روایــت از دو جهــت قابــل تأ

 بــا نیــت وجــوب- البتــه بــه صــورت فــرادیٰ- اقامــه شــده 
ً
اســت: از یــک جهــت، نمــاز اول قبــا

و تمــام اجــزاء و شــرایط آن امتثــال گردیــده اســت؛ و از جهــت دیگــر، نمــاز دوم نیــز طبــق بیــان 

امــام )ع(، می‌توانــد بــا همــان وصــف »فریضــه« دوبــاره انجــام شــود؛ و امــام )ع( نه‌تنهــا از ایــن 

ــد. در نتیجــه، ظهــور روایــت  ــد نموده‌ان ــز و تأیی تکــرار نهــی نکــرده‌، بلکــه آن را به‌روشــنی تجوی

بــر ایــن دلالــت دارد کــه از نظــر شــارع، تکــرار امتثــال همــان مأمورٌبــه، ممکــن و مشــروع اســت، 

به‌نحوی‌کــه امتثــال اول موجــب ســقوط دائمــی امــر نمی‌گــردد. بنابرایــن، ظهــور روایــت مزبــور 

ــا  ــر ب ــل ســقوط ام ــه دلی ــال مکــرّر- ب ــی امتث ــر اســتحاله عقل ــان کــه ب ــای مشــهور اصولی ــا مبن ب

کیــد دارنــد، در تعــارض اســت. امتثــال اوّل- تأ

ــر در  ــاف ظاه ــل برخ ــا حم ــف، 3: 50( ب ــی، 1407ق- ال ــان )طوس ــی از فقیه ــا برخ ام

ــی ایــن حدیــث، آن اســت کــه کســی کــه نمــاز خــود را  ــد کــه معن ــن باورن ــر ای ایــن حدیــث، ب

بــه فــرادیٰ خوانــده، »اگــر قبــل از آن کــه از نمــاز فــارغ شــود«، جماعتــی را بیابــد، نمــاز فــرادای 

ــه همــراه جماعــت،  ــرار می‌دهــد و ســپس ب ــا نیــت اســتحباب( ق ــه« )ب ــوان »نافل ــه عن خــود را ب
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ــه اســت و  ــان یافت ــاره کســی کــه نمــازش پای ــانِ دیگــر، ایــن حدیــث درب ــه بی ــد. ب نمــاز می‌خوان

می‌خواهــد نمــاز جماعــت را بــه نیــت واجــب بخوانــد، وارد نشــده اســت؛ زیــرا کســی کــه نمــاز 

واجــب خــود را بــه نیّــت واجــب خوانــده و بــه پایان رســانده اســت، دیگــر نمی‌توانــد آن را »غیــر واجب« 

محســوب نمایــد. برخی دیگــر از فقیهــان )خویــی، 1418ق- الــف، 2: 36-37( نیــز با اذعان بــه ظهور 

ــه  ــاز را ب ــاده نم ــث، اع ــن حدی ــر در ای ــاف ظاه ــل خ ــا حم ــر، ب ــال ام ــرار امتث ــواز تک آن در ج

صــورت جماعــت- بعــد از انجــام آن بــه صــورت فــرادی- مســتحب و بــه قصــد امــر اســتحبابی و 

ــال پیشــین. ــا قصــدی متفــاوت از قصــد امتث ــه قصــد نمــاز قضــا دانســته‌اند؛ یعنــی ب ــا ب ی

ــمَّ 
ُ
هُ ث

َ
ــد ةَ وَحْ

َ
ــا ــي الصَّ

ِّ
ــلِ يُصَل جُ ــي الرَّ  فِ

َ
ــال

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــهُ )ع( أ ــالم: عَنْ ــن س ــام ب ــه هش 3- صحیح

ــاره  ــادق )ع( درب ــام ص ــاء«؛ ام
َ

 إِنْ ش
َ
ــة

َ
رِيض

َ
ف

ْ
ــا ال هَ

ُ
ــمْ‏ وَ يَجْعَل ــي‏ مَعَهُ

ِّ
: »يُصَل

َ
ــال

َ
؛ ق

ً
ــة  جَمَاعَ

ُ
ــد يَجِ

ــا آن‌هــا نمــاز  ــد، فرمــود: »ب ــی را می‌یاب ــده، آن‌گاه جماعت ــرادیٰ خوان ــه ف شــخصی کــه نمــاز را ب

ــرار دهــد« )صــدوق، 1413ق، 1: 384، ح 1131؛  ــد و اگــر خواســت آن را نمــاز واجــب ق بخوان

حرّعاملــی، 1409ق، 8: 401، ح 1(.

ــیخه  ــالم در مش ــات هشام‌بن‌س ــه روای ــدوق ب ــیخ ص ــناد ش ــاس اِس ــر اس ــت- ب ــند روای س

کتــاب »مَــن لایحضــره الفقیــه« )صــدوق، 1413ق، 4: 424(- چنیــن اســت: عــن أبــي 

1365ش،  )نجاشــی،  جلیل‌القــدر  و  ثقــه  امامــی  راوی  قمــی[-  ]علی‌بن‌حســین‌بن‌بابویه 

ــه  ــی ثق ــد- راوی امام ــن أحمد‌بن‌الولي ــن ب ــی، 1373ش، 432(- و محمّد‌بن‌الحس 231؛ طوس

ــه عنهمــا، 
ّ
و جلیل‌القــدر )نجاشــی، 1365ش، 382؛ طوســی، 1373ش، 439(- رضــي الل

ــی، 1365ش، 177؛  ــدر )نجاش ــه و جلیل‌الق ــی ثق ــی[- راوی امام ــه ]قم
ّ
ــن عبدالل ــعد ب ــن س ع

ــدر  ــه و جلیل‌الق ــی ثق ــريّ- راوی امام ــر الحِمي ه‌بن‌جعف
ّ
ــی، 1413ق- ب، 9: 78(- و عبدالل خوی

 عــن يعقوب‌بني‌زيــد ]انبــاری 
ً
ــی، 1402ق، 106(- جميعــا

ّ
)طوســی، 1373ش، 400؛ حل

ــی، 1402ق، 186(-  ــی، 1365ش، 450؛ حل ــدر )نجاش ــه و جلیل‌الق ــی ثق ــی[- راوی امام قم

و الحســن‌بن‌ظريف- راوی امامــی ثقــه )نجاشــی، 1365ش، 61؛ حلــی، 1402ق، 43(- و 

أيّوب‌بن‌نــوح ]بــن درّاج نخعــی[- راوی امامــی ثقــه و صــدوق )نجاشــی، 1365ش، 102؛ 

طوســی، 1373ش، 352؛ حلــی، 1402ق، 12(- عــن النضــر بــن ســويد ]صیرفــی[- راوی امامی 

ثقــه )طوســی، 1373ش، 345؛ حلــی، 1402ق، 174(- عــن هشام‌بن‌ســالم ]جوالیقــی[- راوی 

امامــی ثقــه و جلیل‌القــدر )نجاشــی، 1365ش، 434؛ حلــی، 1402ق، 179(؛ کــه وضعیــت ســند، 

ــد. ــرار می‌ده ــه ق ــات صحیح ــمار روای آن را در ش

ــالِ همــان  ــه ‌وضــوح در جــواز تکــرار امتث ــز ب ــن روایــت نی ــز، ظهــور ای از جهــت دلالــت نی

نمــاز واجــب بــا قصــد وجــوب و بــه صــورت ادا اســت؛ زیــرا امــام )ع( نــه تنهــا چنیــن تکــراری را 
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ممنــوع نشــمرده‌اند، بلکــه فــرد را دارای اختیــار قــرار داده‌انــد کــه نمــاز دوم را »واجــب« محســوب 

 
ً
کنــد. در ایــن تعبیــر، چنــد نکتــه اساســی قابــل برداشــت اســت: نخســت آن‌کــه، نمــاز اول قبــا

 غیــر جایــز 
ً
 محــال و شــرعا

ً
اقامــه شــده و امتثــال تحقــق یافتــه اســت؛ پــس اگــر امتثــال دوم عقــا

هَــا 
ُ
بــود، امــام )ع( نبایــد چنیــن اختیــاری را تجویــز می‌کردنــد. نکتــه دوم آن‌کــه، تعبیــر »وَ يَجْعَل

ــال  ــت امتث ــا همــان نیّ ــد نمــاز دوم را ب ــرد می‌توان ــن اســت کــه ف ــه ای ــاءَ« ناظــر ب
َ

 إِنْ ش
َ
ــة

َ
رِيض

َ
ف

ْ
ال

امــر وجوبــی به‌جــای آورد، نــه بــه نیّــتِ قضــا یــا امــر مســتحب؛ بلکــه بــه عنــوان فریضــه جدیــد. 

ــف در »واجــب« شــمردنِ نمــاز دوم، نشــان می‌دهــد کــه 
ّ
ــار مکل ــز آن‌کــه، اختی ــه نی ســومین نکت

از منظــر شــارع، امتثــال نخســت موجــب ســقوط دائمــی امــر نیســت، و بــر ایــن اســاس، امتثــال 

مکــرّر، هــم ممکــن اســت و هــم مجــاز.

عــاوه بــر ســه حدیــث صحیحــه پیشــین، احادیــث معتبــر دیگــری نیــز بــا ایــن مضمــون در 

دســت اســت )صــدوق، 1413ق، 1: 407، ح 1214؛ طوســی، 1407ق- الــف، 3: 279، ح 141؛ 

و 3: 50، ح 87؛ حــرّ عاملــی، 1409ق، 5: 242، ح 2؛ و 8: 403، ح 9(. ظهــور روشــن ایــن روایــت 

نیــز بــر جــواز تکــرار امتثــال بــا نیــتِ وجــوب دلالــت دارد )شــهیدثانی، 1402ق، 2: 989(.

امــا برخــی از فقیهــان- بــا وجــودِ پذیــرش ظهــور آن در جــواز تکــرار امتثــال همــان امــر- بــا 

حمــل خــاف ظاهــر در ایــن حدیــث، اعــاده نمــاز را بــه صــورت جماعــت- بعــد از انجــام آن 

بــه صــورت فــرادی- مســتحب و بــه قصــد امــر اســتحبابی و یــا بــه قصــد نمــاز قضــا دانســته‌اند؛ 

یعنــی بــا قصــدی متفــاوت از قصــد امتثــال پیشــین؛ و حمــل خــاف ظاهــر خــود را بــه اســتحاله 

ــد )خویــی، 1418ق- الــف، 2: 37-36(. ــال مســتند کرده‌ان ــال پــس از امتث عقلــی امتث

2-2. روایات جواز تکرار نماز آیات

در منابــع روایــی شــیعه، احادیثــی نقــل شــده اســت کــه بــر جــواز اعــاده‌ نمــاز آیــات، حتــی در 

ــوان  ــه می‌ت ــوان نمون ــه عن ــد. ب صــورت اقامــه آن به‌طــور کامــل و صحیــح، دلالــت و ظهــور دارن

بــه احادیــث زیــر اشــاره کــرد:

نْ‏ 
َ
‏ أ

َ
ــل بْ

َ
ــتَ ق

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
ــوفِ إِذ سُ

ُ
ك

ْ
ةَ ال

َ
ــا ــهِ )ع(‏: »صَ

َّ
ــو عَبْدِالل بُ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ــار: ق ــه معاویة‌بن‌عمّ 1- صحیح

ــاز  ــید‌گرفتی( ]/نم ــوف )خورش ــاز کس ــر از نم ــود: »اگ ــادق )ع( فرم ــام ص «؛ ام
ْ

ــد عِ
َ
أ
َ
ــيَ‏، ف نْجَلِ

َ
ت

آیــات[ قبــل از بــاز شــدن آن فــارغ شــدی، آن را اعــاده کــن«؛ )طوســی، 1407ق- الــف، 3: 156، 

ــی، 1409ق، 7: 498، ح 1(. ح 6؛ حرّعامل

ســند شــیخ طوســی بــه ایــن روایــت در »تهذیب‌الاحــکام« چنیــن اســت: عَنْــهُ )حُسَيْنُ‌بْنُ‌سَــعِيد 

اهــوازی(- راوی امامــی ثقه و جلیل‌القــدر )حلــی، 1402ق، 49؛ خویــی، 1413ق- ب، 6: 266-265(- 
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ــاع  ــاب اجم ــی از اصح ــه نقل ــی، و ب ــدر امام ــه و جلیل‌الق ــوب[- راوی ثق ــن ایّ  ]ب
َ
ــة

َ
ال

َ
ض

َ
ــنْ ف عَ

ــارٍ ]دهنــی[-  ‌بْنِ‌عَمَّ
َ
يَة )کشــی، 1409ق، 556؛ خویــی، 1413ق- ب، 14: 290(- عَــنْ مُعَاوِ

ثقــه و جلیل‌القــدر )نجاشــی، 1365ش، 411؛ حلــی، 1402ق، 166(- کــه  امامــی  راوی 

ــد. ــرار می‌ده ــه ق ــات صحیح ــمار روای ــث، آن را در ش ــند حدی ــت س وضعی

ــس  ــال پ ــد امتث ــه قص ــات ب ــاز آی ــرار نم ــواز تک ــث، ج ــن حدی ــز، از مت ــت نی ــت دلال از جه

ــال  ــت امتث ــا نی ــاز را ب ــرار نم ــارع تک ــه ش ــا ک ــن معن ــود؛ بدی ــتظهار می‌ش ــت، اس ــال نخس از امتث

« در قالــب امــر آمــده و در 
ْ

د وجوبــی، مجــاز شــمرده اســت؛ زیــرا از یک‌ســو، فعــل »أعِــد
ّ

مجــد

ــت  ــا نی ــاره ب ــاز را دوب ــان نم ــد هم ــف می‌خواه
ّ
ــارع از مکل ــی ش ــور دارد؛ یعن ــد ظه ــب جدی طل

ــت آن  ــال و در وق ــت امتث ــا نیّ ــاز اول ب ــت، نم ــرض روای ــو، در ف ــر س ــا آورد. از دیگ ــال به‌ج امتث

ــه اســت.  ــال صــورت گرفت ــف، فــارغ شــد؛ و در نتیجــه، از نظــر فقهــی، امتث
ّ
انجــام شــده و مکل

د بــه ‌عنــوان یــک امتثــال جدیــد می‌دهنــد؛ و ایــن 
ّ

بــا ایــن حــال، امــام )ع( فرمــان بــه نمــاز مجــد

د اســت. همچنیــن، 
ّ

امــر، نشــان‌دهنده بقــای قابلیــت امــر و امــکان عقلــی و شــرعی امتثــال مجــد

ــد  ــه قص ــه ب ــا، و ن ــوان قض ــه عن ــه ب ــود، ن ــام می‌ش ــت ادا انج ــان وق ــز در هم ــال دوم نی ــن امتث ای

ــود. ــداد می‌ش ــه قلم ــان مأمورٌب ــرای هم ــال دوم ب ــتحباب؛ و امتث اس

امــا برخــی از فقهــا بــا اذعــان بــه ایــن ظهــور روشــن بــر مشــروعیت امتثــال مُکــرّر )خویــی، 

1418ق- الــف، 2: 37(، بــا اســتناد بــه اِنــگاره اســتحاله عقلــی امتثــال پــس از امتثــال، از ظهور روشــن 

حدیــث دســت کشــیده و بــا حمــل خــاف ظاهــر، آن را بــر »اســتحباب« تأویــل و حمــل نموده‌انــد.

 -
َ

ــوف سُ
ُ
ك

ْ
ــتَ ال يْ

َّ
: إِنْ صَل

َ
ــال

َ
ــهِ )ع( ق

َّ
ــي عَبْدِالل بِ

َ
ــنْ أ ــاباطی: »عَ ــی س ــه عمّار‌بن‌موس ق

ّ
2- موث

- وَ 
ُ

ــل
َ

ض
ْ
ف
َ
 أ

َ
لِــك

َ
ــإِنَّ ذ

َ
، ف

َ
تِــك

َ
 فِــي صَل

ُ
ل ــوِّ

َ
ط

ُ
مَــرِ- وَ ت

َ
ق

ْ
ــمْسِ وَ ال

َّ
 عَــنِ الش

ُ
سُــوف

ُ
ك

ْ
هَــبَ ال

ْ
نْ يَذ

َ
ــى أ

َ
إِل

هُــوَ جَائِــزٌ«؛ امــام صــادق )ع( 
َ
 ف

ُ
سُــوف

ُ
ك

ْ
هَــبَ ال

ْ
نْ يَذ

َ
 أ

َ
بْــل

َ
 ق

َ
تِــك

َ
 مِــنْ صَل

َ
ــرُغ

ْ
تَف

َ
ــيَ- ف

ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
حْبَبْــتَ أ

َ
إِنْ أ

ــاه  ــا م ــید ی ــی خورش ــه گرفتگ ــان ک ــا آن زم ــی- ت ــات( را بخوان ــوف )آی ــاز کس ــر نم ــود: »اگ فرم

برطــرف شــود ـ و در اقامــه نمــازت طــول بدهــی، ایــن بهتــر و برتــر اســت؛ و اگــر خواســتی نمــاز 

ــز اســت«  ــز جای ــن نی ــارغ شــوی، ای ــش از برطــرف شــدن گرفتگــی از نمــازت ف ــی و پی را بخوان

ــی، 1409ق، 7: 498، ح 2(. ــف، 3: 291، ح 876؛ حرّعامل ــی، 1407ق- ال )طوس

ــدِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ  ســند شــیخ طوســی بــه ایــن روایــت در »تهذیب‌الاحــکام« چنیــن اســت: عــن مُحَمَّ

ــنْ  ــی، 1402ق، 156(- عَ
ّ
ــی، 1365ش، 349؛ حل ــی )نجاش ــدر امام ــه و جلیل‌الق ــوبٍ- راوی ثق مَحْبُ

 
َ

حْمَــد
َ
الِــدٍ- کــه ابتــدا زیدی‌مذهــب و ســپس امامــی گردیــد )خویــی، 1413ق- ب، 13: 9(- عَــنْ أ

َ
عَلِيِّ‌بْنِ‌خ

ــال- راوی ثقــه فطحی‌مذهــب )نجاشــی، 1365ش، 80؛ حرّعاملــی، 1416ق، 
ّ

ض
َ
بْــنِ الحَسَــنِ بــن علــيّ بــن ف

ــی، 1402ق، 10(- 
ّ
306(- عَــنْ عَمْــرِو بْنِ سَــعِيدٍ ]مدائنی[- روای فطحی ثقه )نجاشــی، 1365ش، 287؛ حل
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ــی، 1402ق، 151؛ حرّعاملــی، 1416ق، 493(- 
ّ
- روای فطحــی ثقــه )حل

َ
ــة

َ
ق

َ
ــنِ صَد قِ بْ

ِّ
ــنْ مُصَــد عَ

ــی، 1402ق، 
ّ
ــارٍ ]بــن موســی ســاباطی[- روای فطحــی ثقــه )نجاشــی، 1365ش، 290؛ حل عَــنْ عَمَّ

قــه دانســته‌اند )بحرانــی، 1405ق، 10: 
ّ
243(- کــه بــه دلیــل وضعیــت ســند، فقهــا ایــن روایــت را موث

ــی، 1415ق، 6: 230(. ــی، 1418ق، 4: 9؛ نراق ــی، 1419ق، 9: 28؛ طباطبای 306، 335؛ عامل

از جهــت دلالــت نیــز، از ظهــور حدیــث، جــواز تکــرار نمــاز آیــات بــه قصــد امتثــال، پــس از 

امتثــال نخســت، بــا همــان قصــد امتثــال امــر وجوبــی اســتظهار می‌شــود.

2-3. روایات جواز تکرار نماز با مخالفانِ مذهب

 اســتفاضه 
ّ

دربــاره نمــاز جماعــت بــا مخالفــان، روایــات بســیار زیــادی وارد شــده اســت کــه بــه حد

ــت،  ــر اس ــق حاض ــئله تحقی ــه مس ــوط ب ــه مرب ــا آنچ ــی، 1405ق، 11: 71(. ام ــد )بحران می‌رس

ــورت  ــه ص ــازش را ب ــدا نم ــه ابت ــده‌اند ک ــی وارد ش ــورد کس ــه در م ــت ک ــات اس ــاره‌ای از روای پ

فــرادیٰ خوانــده اســت و ســپس، همــان نمــاز را بــه همــراه مخالفــان، بــه جماعــت نیــز می‌خوانــد.

ــي 
ِّ
ــدٍ يُصَل ــنْ عَبْ ــا مِ : »مَ

َ
ــال

َ
ــهِ )ع( ق

َّ
ــي عَبْدِالل بِ

َ
ــنْ أ ه‌بن‌ســنان: عَ

ّ
1- صحیحــه نخســت عبدالل

 وَ 
ً
مْســا

َ
ــهُ خ

َ
ــهُ ل

َّ
تَــبَ الل

َ
 ك

َّ
ــوءٍ إِل

ُ
ــى وُض

َ
ــي مَعَهُــمْ وَ هُــوَ عَل

ِّ
تِيهِــمْ وَ يُصَل

ْ
ــمَّ يَأ

ُ
 ث

ُ
ــرُغ

ْ
ــتِ وَ يَف

ْ
وَق

ْ
فِــي ال

؛ بنده‌ایــی نیســت کــه نمــازش را در وقــت بخوانــد و ســپس در حالــی کــه وضــو 
ً
ــرِينَ دَرَجَــة

ْ
عِش

دارد، بــه نمــاز جماعــت آن‌هــا )مخالفــان( بیایــد، مگــر آن‌کــه خداونــد بــرای او 25 درجــه قــرار 

ــی، 1409ق، 8: 302، ح 2(. ــدوق، 1413ق، 1: 407، ح 1211؛ حرّعامل ــد« )ص ده

ــدوق،  ــه« )ص ــره الفقی ــن لایحض ــیخه »م ــق مش ــنان طب ه‌بن‌س
ّ
ــه عبدالل ــدوق ب ــیخ ص ــند ش س

ه 
ّ
ــه عنه- عــن عبدالل

ّ
1413ق، 4: 431( بدیــن شــرح اســت: أبــي ]علــی بــن حســین بابویــه[- رضي الل

بــن جعفــر الحميــريّ- راوی امامــی ثقــه و جلیل‌القــدر- عــن أيّــوب بــن نــوح ]بــن درّاج[- راوی امامی 

ثقــه و جلیل‌القــدر- عــن محمّــد بــن أبــي عُميــر- از اصحــاب اجمــاع- ]وضعیت رجالــی ایــن راویان 

ه بــن ســنان- راوی امامــی ثقــه و جلیل‌القــدر )نجاشــی، 1365ش، 214؛ 
ّ
 تبییــن شــد[ عــن عبدالل

ً
قبــا

حلــی، 1412ق، 104-105(- کــه وضعیــت ســند، آن را در شــمار روایــات صحیحــه قــرار می‌دهــد.

ــد، در  ــا آن‌هــا نمــاز بخوان ــد: »ب ــه این‌کــه حضــرت می‌فرمای ــا توجــه ب از ظاهــرِ ایــن حدیــث، ب

ــان(،  ــا مخالف ــراه ب ــاز هم ــاز دوم )نم ــه نم ــود ک ــتنباط می‌ش ــن اس ــو دارد«، چنی ــه وض ــی ک حال

ــت  ــد قرب ــا قص ــی ب ــاز واقع ــه نم ــت، بلک ــه- نیس ــاب تقیّ ــاز- و از ب ــری نم ــورت ظاه ــرّدِ ص مج

ــدوق، 1413ق، 1: 382،  ــعدة‌بن‌صدقة )ص ــت مس ــت، روای ــن برداش ــدِ ای یّ ــردد. مؤ ــه می‌گ اقام

ح 1127؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 367، ح 1( اســت کــه وقتــی از حضــرت صــادق )ع( پرســیده 

می‌شــود: در زمانــی کــه از کنــار قــوم ناصبــی کــه مشــغول نمــاز جماعتنــد، در حالــی کــه وضــو 
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ــد  ــه می‌خواهن ــر آنچ ــوم، ه ــت نش ــاز جماع ــل نم ــا داخ ــا آن‌ه ــر ب ــم، اگ ــور می‌کن ــدارم عب ن

 ]
ً
دا

ّ
ــد ــرم و ]مج ــو بگی ــد وض ــم و بع ــاز بخوان ــو نم ــدون وض ــا ب ــا آن‌ه ــم ب ــا می‌توان ــد! آی می‌گوین

ــى 
َ
ــي عَل

ِّ
ــنْ يُصَل  مَ

ُ
ــاف

َ
ــا يَخ مَ

َ
ف
َ
ــهِ؛ أ

َّ
ــبْحَانَ الل نمــاز بخوانــم؟ حضــرت در پاســخ فرموده‌انــد: »سُ

ــو  ــدون وض ــه ب ــی ک ــا کس ــدا! آی ــت خ ــزّه اس ــاک و من ؛ پ
ً
ــفا سْ

َ
 خ

ُ
رْض

َ ْ
هُ ال

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
ــوءٍ أ

ُ
ــرِ وُض يْ

َ
غ

ل 
ّ
ــه وضــوح دا ــت ب ــن روای ــرد؟!« ای ــرو ب ــن او را در خــود ف ــد، نمی‌ترســد کــه زمی نمــاز می‌خوان

 نمی‌تــوان اقامــه نمــاز را قصــد کــرد. بنابریــن، صحیحــه 
ً
بــر ایــن اســت کــه بــدون وضــو اساســا

عبدالله‌بن‌ســنان بــر جــواز تکــرار نمــاز دلالــت می‌کنــد. امــا برخــی از فقهــا، بــا حمــل خــاف 

ــه دانســته‌اند، نــه جــواز امتثــال پــس   بــر جــواز اعــاده نمــاز در شــرایط تقیّ
ّ

ظاهــر، ایــن روایــت را دال

از امتثــال )خویــی، 1418ق- الــف، 2: 37(. البتــه پذیرفتــه اســت کــه برخــی از روایــات اســتحباب 

اعــاده نمــاز بــا مخالفــان مذهــب، در شــرایط تقیــه صــادر شــده اســت )صــدوق، 1413ق، 1: 382، ح 

1124؛ حرّعاملــی، 1409ق، 8: 302، ح 1(؛ امــا صــدور برخــی روایــات در فضــای تقیــه، اختلالی در 

جــواز امتثــال مکــرّر وارد نخواهــد ســاخت؛ زیــرا روایــت صحیحــه ابن‌ســنان، بــا توجــه بــه اســتدلال 

و استشــهاد یادشــده، در جــواز امتثــال مکــرّر- بــا همــان قصــد امــر- دلالــت و ظهــور آشــکار دارد. 

ــام  ــا همــان ســند پیشــین- از ام ــی دیگــر- ب ه‌بن‌ســنان: وی در روایت
ّ
2- صحیحــه دوم عبدالل

ــوْمٌ 
َ
ــهِ ق ــونُ فِي

ُ
 يَك

ً
ــجِدا ــي مَسْ ــىٰ بَابِ

َ
: إِنَّ عَل

ً
ــا يْض

َ
ــهُ أ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ــد: »وَ ق ــل می‌کن ــن نق ــادق )ع( چنی ص

ــي مَعَهُــم؛ 
ِّ
صَل

ُ
أ
َ
ــرُجُ ف

ْ
خ

َ
ــمَّ أ

ُ
عَصْــرَ، ث

ْ
ــي ال

ِّ
صَل

ُ
نَــا أ

َ
ةِ وَ أ

َ
ــا هُــمْ يُمْسُــونَ فِــي الصَّ

َ
ونَ، ف

ُ
ــونَ مُعَانِــد

ُ
الِف

َ
مُخ

ةً««؛ از امــام صادق )ع( پرســیده شــد: 
َ

ــرِينَ صَــا
ْ

 وَ عِش
ٍ

رْبَــع
َ
 بِأ

َ
ــك

َ
حْسَــبَ ل

ُ
نْ ت

َ
ــى أ

َ
رْض

َ
 مَــا ت

َ
: »أ

َ
ــال

َ
ق

َ
ف

جلــوی درب منزلــم، مســجدی اســت کــه در آن مخالفــان معانــد هســتند. آن‌هــا در آن‌جــا نمــاز 

ــا  ــم و ســپس خــارج شــده و ب ــه فــرادیٰ[ می‌خوان ــد، پــس مــن نمــاز عصــر را ]ب عصــر می‌خوانن

ــرای  ــه ب ــا از این‌ک ــود: »آی ــخ فرم ــرت در پاس ــت؟[ حض ــز اس ــا جای ــم. ]آی ــاز می‌خوان ــا نم آن‌ه

تــو 24 نمــاز نوشــته شــود، راضــی نیســتی؟« )صــدوق، 1413ق، 1: 407، ح 1212؛ حرّعاملــی، 

1409ق، 8: 302، ح 3(.

نوشــته شــدن ثــواب 24 نمــاز بــرای نمازگــذار، بــه خاطــر بــه جماعــت خوانــدنِ نمــاز اعطــا 

می‌شــود؛ و بــر اســاس قرینــه ســؤال راوی )شــریفی گــرم‌دره و رفعــت، 1397ش(- از آن‌جــا کــه 

ســؤال راوی قرینــه‌ای اســت بــر این‌کــه راوی ابتــدا نمــازش را خوانــده و ســپس بــا آن‌هــا نمــاز را 

بــه جماعــت خوانــده اســت- معلــوم می‌شــود کــه تکــرار نمــاز جماعــت بــا آن‌هــا، بــا قصــد اقامــه 

نمــاز- بــا قصــد تکــرار امتثــال امــر وجوبــی- جایــز اســت. بــه بیــان دیگــر، ظهــورِ ایــن روایــت بر 

 بــه قصــد تقیّــه یــا بــدون نیــت امتثــال، بلکــه بــه عنــوان 
ً
آن دلالــت دارد کــه نمــاز دوم، نــه صرفــا

نمــاز واقعــی و مقبــول نــزد شــارع تشــریع شــده اســت؛ چــرا کــه طبــق ظهــور روایــت، ثــواب ۲۴ 
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ــب 
ّ
ــان مذهــب مترت ــا مخالف ــه همــراه ب ــت شــرعی، البت ــال و نی ــر نمــاز دارای قصــد امتث نمــاز ب

ــال  ــس از امتث ــه، پ ــان فریض ــرای هم ــال ب ــرار امتث ــن، تک ــوری. بنابرای ــال ص ــر افع ــه ب ــت، ن اس

نخســت، از نظــر شــارع نه‌تنهــا ممکــن، بلکــه دارای ثــواب و مشــروعیت اســت.

 
ُ

جُــل ــهُ: الرَّ
َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
3- صحیحــه نشــیط‌بن‌صالح: وی از امــام کاظــم )ع( نقــل کــرده اســت: »ق

ــونُ 
ُ
ك

َ
ــهِ ت ــعَ جِيرَتِ ــي مَ

ِّ
يُصَل

َ
ــرُجُ ف

ْ
ــمَّ يَخ

ُ
ــهُ، ث ــهِ بَابَ يْ

َ
 عَل

ً
ــا لِق

ْ
ــهِ مُغ ــوْفِ بَيْتِ ــي جَ ــهُ فِ

َ
ت

َ
ــي صَل

ِّ
ــا يُصَل مِنَّ

ــيْ 
َ

ــهُ ضِعْف
َ
ــهُ ل

َّ
ــهُ الل

ُ
اعِف

َ
ــي فِــي بَيْتِــهِ يُض

ِّ
ــذِي يُصَل

َّ
: »ال

َ
ــال

َ
ق

َ
؛ ف

ً
هُ فِــي بَيْتِــهِ جَمَاعَــة

َ
 وَحْــد

َ
ــك

ْ
ــهُ تِل

ُ
ت

َ
صَل

جْــرَ مَــنْ 
َ
ــهُ أ

َ
ــهُ ل

َّ
تُــبُ الل

ْ
ــي مَــعَ جِيرَتِــهِ يَك

ِّ
ــذِي يُصَل

َّ
 وَ ال

ً
مْسِــينَ دَرَجَــة

َ
ــهُ خ

َ
ــونُ ل

ُ
جَمَاعَــةِ، يَك

ْ
جْــرِ ال

َ
أ

ــرُجُ 
ْ

ــهُ وَ يَخ بَ نُو
ُ
ــمْ ذ يْهِ

َ
 عَل

ُ
ــف

ِّ
ل

َ
يُخ

َ
ــمْ ف تِهِ

َ
ــي صَل ــمْ فِ  مَعَهُ

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
ــهِ ص وَ يَد

َّ
ــولِ الل  رَسُ

َ
ــف

ْ
ل

َ
ــى خ

َّ
صَل

بِحَسَــنَاتِهِمْ«؛ بــه حضــرت عــرض کــردم: شــخصی از مــا ]شــیعیان[ نمــارش را در کنــج خانه‌اش- 

ــرده و  ــت ک ــه را رعای ــه تقی ــه از اینک ــد ]کنای ــت- می‌خوان ــته اس ــر روی او بس ــه در ب ــی ک در حال

کســی متوجّــه نمــاز او نشــده اســت[؛ ســپس خــارج شــده و بــا همســایگانش همــان نمــازی را کــه 

در منــزل بــه صــورت فــرادیٰ خوانــده بــود، بــه جماعــت می‌خوانــد ]آیــا جایــز اســت؟[ حضــرت 

ــت  ــاز جماع ــر نم ــر اج ــت، دو براب ــده اس ــه‌اش خوان ــه در خان ــازی ک ــه نم ــد ب ــود: »خداون فرم

ــت،  ــده اس ــت خوان ــه جماع ــه ب ــه ک ــازی ک ــه نم ــت؛ و ب ــه اس ــاه درج ــرای او پنج ــد و ب می‌ده

اجــر کســی را می‌دهــد کــه پشــت ســر رســول خــدا )ص( نمــاز خوانــده اســت؛ و او بــا خوانــدن 

نمــاز بــا همســایگان، گناهــی بــرای خــود باقــی نگذاشــته و بــا حســنات آن‌هــا خــارج مــی شــود« 

)طوســی، 1407ق- الــف، 3: 273، ح 109؛ حرّعاملــی، 1409ق، 8: 304-303، ح 6(.

ــوبٍ- راوی  ــنِ مَحْبُ ــيِّ بْ ــنُ عَلِ  بْ
ُ

ــد ــت: مُحَمَّ ــن اس ــت چنی ــن روای ــه ای ــی ب ــیخ طوس ــند ش س

 ]انبــاری[- راوی امامــی ثقــه و جلیل‌القــدر- 
َ

ــوبَ بْــنِ يَزِيــد
ُ

امامــی ثقــه و جلیل‌القــدر- عَــنْ يَعْق

ــه  ــی ثق ــدٍ- راوی امام ــنِ عُبَيْ ــرْوَكِ بْ ــنْ مَ ــد[ عَ ــن ش  تبیی
ً
ــا ــن دو راوی قب ــی ای ــت رجال ]وضعی

ــی[- راوی   ]عِجل
ٍ

ــح ــنِ صَالِ ــيطِ بْ ــنْ نَشِ ــی، 1416ق، 491(- عَ ــی،1409ق، 573؛ حرّعامل )کش

لِ ]امــام  وَّ
َ ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بِــي ال

َ
امامــی ثقــه )نجاشــی، 1365ش، 429؛ حلــی، 1402ق: 176(- عَــنْ أ

ــد.  ــه درج می‌نمای ــات صحیح ــمار روای ــث را در ش ــن حدی ــند، ای ــت س ــه وضعی ــم[ )ع‏( ک کاظ

ظهــور روشــنِ ایــن حدیــث صحیحــه نیــز بــر جــواز، بلکــه راجحیّــت تکــرار نمــاز بــا مخالفــان 

دلالــت دارد. بــه عبــارت دیگــر، از ظهــور حدیــث، جــواز تکــرار نمــاز بــا مخالفــان، بــه قصــد امتثــال 

ــت  ــرا روای ــود؛ زی ــتظهار می‌ش ــی اس ــر وجوب ــال ام ــد امتث ــان قص ــا هم ــت، ب ــال نخس ــس از امتث پ

به‌روشــنی بــر ایــن کــه تکــرار نمــاز واجــب، پــس از ادای آن در منــزل و بــا قصــد امتثــال، نه‌تنهــا مجــاز، 

بلکــه مســتحب و موجــب ثواب‌هــای مضاعــف اســت، دلالــت دارد؛ و تصریــح بــه آثــار اخــروی هــر 

دو نمــاز نشــان می‌دهــد کــه هــر دو، از نظــر شــارع دارای عنــوان واقعــی نمــاز مأمورٌبــه هســتند.
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3. آثار و تطبیقات فقهی

ــگاره  ــه اِن ــر پای ــاع( ب ــه اجم ــب ب ــهور قری ــوا )مش ــهرت فت ــه، ش ــی امامی ــار فقه ــم در آث ــه مه نکت

اســتحاله عقلــی امتثــال پــس از امتثــال اســت؛ بــه گونــه‌ای کــه احــکام متنــوّع در ابــواب گوناگــون 

ــر ایــن اســتحاله عقلــی و در نتیجــه، عــدمِ جــواز تکــرار امتثــال مطــرح شــده  کیــد ب ــا تأ فقهــی ب

اســت. برخــی از ایــن احــکام بــه شــرح ذیــل اســت:

الــف- در احــکام طهــارت، مســائلی ماننــد مســح در وضــو بیشــتر از مســمّای مســح 

)کاشــف‌الغطاء، 1387ق، 152( و تکــرار غســل بــر مبنــای تداخــلِ اســباب )خوانســاری، بی‌تــا، 

ــت. ــده اس ــته ش ــز دانس ــر جای 1: 342(، غی

ــل  ــوغ و عاق ــور، بل ــد از حض ــت بع ــاز میّ ــل و نم ــرار غس ــت، تک ــز میّ ــکام تجهی ب- در اح

شــدن ولــیّ )آملــی، 1380ق، 5: 411(، تکــرار نمــاز میّــت )طباطبایی‌یــزدی، 1409ق، 1: 421؛ 

حکیــم، 1416ق، 4: 221( و تکــرار نمــاز لیلة‌الدفــن )طباطبایی‌یــزدی، 1409ق، 2: 104(، 

ممنــوع و غیــر جایــز دانســته شــده اســت.

ج- در احــکام نمــاز، تکــرار اذان )نجفــی، 1404ق، 9: 133؛ محقــق دامــاد، 1416ق، 3: 204(، 

تکــرار ســوره )شیخ‌الشــریعه اصفهانــی، 1404ق، 75(، اعــاده نمــاز بــه جماعــت )بروجــردی، بی‌تــا، 

3: 376-381( و اعــاده نمــازی کــه بــا مخالفــانِ مذهــب خوانــده شــده اســت، ممنــوع دانســته شــده؛ 

و باعــث تأویــل روایــات بســیار در اســتحباب نمــاز بــا مخالفــان و حمــل آن‌هــا برخــاف ظاهــر- بــه 

دلیــل نظریــه اســتحاله امتثــال مکــرّر- گردیــده اســت )خوئــی، 1413ق، 1: 253( اســت. همچنیــن، 

ــی، 1387ق، 1: 105؛  ــت )طوس ــده اس ــته ش ــاز دانس ــان نم ــث بط ــز باع ــرام نی ــرار تکبیرة‌الإح تک

عاملــی، 1419ق، 7: 29؛ بحرانــی، 1405ق، 8: 31؛ نجفــی، 1404ق، 9: 220( و برخــی بــه تصریح، 

ــی،  ــد )همدان ــتند کرده‌ان ــال مس ــس از امتث ــال پ ــه اســتحاله امتث ــان را ب ــه بط ــهور ب ــوای مش ــن فت ای

1416ق، 11: 474(. نیّــت وجــوب در نمــاز اعاده‌شــده نیــز )طوســی، 1407ق- ب، 1: 415؛ شــهید 

ــی، 1412ق، 6: 194( ممنــوع 
ّ
اول، 1419ق، 2: 404( بــا وجــود اجمــاع بــر جــواز تکــرار نمــاز )حل

دانســته شــده اســت و بســیاری از فقهــا بــه جــواز تکــرار بــا تغییــر نیّــت بــه اســتحباب، فتــوا داده‌انــد.

د- در ســایر ابــواب فقهــی نیــز می‌تــوان بــه فتــوای عــدم جــواز اعــاده زکات )حکیــم، 1416ق، 

ــاره شــصت روزه 
ّ

9: 382(؛ و عــدم جــواز تکــرار روزه‌ای کــه تتابــع در آن واجــب اســت، مثــل کف

مــاه رمضــان )آملــی، 1380ق، 9: 27(؛ و عــدم جــواز اعــاده اِحــرام در حــجّ )نجفــی، 1404ق، 

18: 185( اشــاره کــرد.

آنچــه کــه روشــن اســت، ابتنــای ایــن فتــاوا بــر اســتحاله و عــدم جــواز امتثــال مکــرّر اســت. 

امــا بــا بازنگــری در ایــن مبنــا و اثبــات امــکان نظــری امتثــال دوم، ایــن فتــاوا نیــز تغییــر خواهنــد یافت.
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4. نقد و بررسی اِنگاره استحاله عقلی در امتثال پس از امتثال

چنان‌کــه در بیــان مســئله مطــرح شــد، بســیاری از از اصولیــان و فقیهــان امامــی، نظریــه اســتحاله 

ــه: میرزای‌قمــی، 1430ق، 1: 509؛  ــه عنــوان نمون ــد )ب ــال را پذیرفته‌ان ــال بعــد از امتث عقلــی امتث

خوانســاری، بی‌تــا، 1: 342؛ نائینــی، 1411ق، 1: 175؛ همدانــی، 1416ق، 11: 474؛ بروجــردی، 

بی‌تــا، 3: 376–381؛ حکیــم، 1416ق، 4: 221؛ خوئــی، 1418ق- الــف، 2: 210(. در ذیــل بــه 

طــرح و تبییــن و نقــد اســتدلال‌های ایــن نظریــه پرداختــه می‌شــود:

4-1. دیدگاه استحاله عقلی امتثال بعد از امتثال 

براســاس دیــدگاه مشــهور اصولیــان و فقیهــان شــیه، »امتثــال بعــد از امتثــال« بــا »اســتحاله عقلــی« 

مواجــه اســت؛ و ایــن چالــش، فقهــا و حدیث‌شناســان امامــی را بــه تأویــل و حمــل خــاف ظاهــر 

در روایــت جــواز تکــرار امتثــال واداشــته ‌اســت. چالــش اســتحاله عقلــی، در متــون اصولــی، بــا 

اســتدلال‌ها و تقریــرات متنــوّع و مختلفــی مطــرح شــده اســت:

ــازد  ــل می‌س ــق و حاص
ّ

ــال را محق ــت امتث ــال اول، حقیق ــل«؛ امتث ــل حاص ــزوم »تحصی 1- ل

ــرای  ــاش ب ــای ت ــه معن ــال، ب ــان امتث د هم
ّ

ــد ــام مج ــی، 1430ق، 1: 190(؛ و انج )میرزای‌قم

ــل«  ــل حاص ــن »تحصی ــداق روش ــه مص ــده، ک ــل ش ــر حاص ــه پیش‌ت ــت ک ــزی اس ــل چی تحصی

ــه  ــت ک ــی اس ــدر، 1417ق، 4: 384-385(. بدیه ــی، 1404ق، 73؛ ص ــود )اصفهان ــد ب خواه

ــی، 1365ش، 1: 140(.  ــت )ابراهیمی‌دینان ــول اس ــوده و غیرمعق ــل، کاری بیه ــلِ حاص تحصی

ــت  ــض آن اس ــال نقی ــا ابط ــا ب ع
ّ

ــک مد ــات ی ــی اثب ــه معن ــف«، ب ــف«؛ »خل ل
ُ

ــزوم »خ 2- ل

)ابن‌ســینا، 1405ق، 4: 114(. در امتثــال پــس از امتثــال نیــز اگــر غــرض از امــر، »وجــود محــض 

ــال  ــرض امتث ــا ف ــود. ام ــرض می‌ش ــقوط غ ــبب س ــال اول س ــق آن در امتث ــد، تحق ــت« باش طبیع

دوم بــه معنــای بقــای غــرض و نیــاز بــه وجــود »ســاری« طبیعــت اســت. اجتمــاع ایــن دو گونــه 

از »وجــود« )وجــود محــض و وجــود ســاری( در امتثــال پــس از امتثــال، تناقض‌آمیــز بــوده و بــر 

 
ً
اســاس برهــان خلــف، باطــل اســت )خمینــی، 1418ق، 2: 211-212(. پــس امتثــال دوم عقــا

مــردود خواهــد بــود.

3- ســقوط امــر بعــد از »حصــول غــرض«؛ امــر شــرعی بــه »طبیعــت« فعــل- یعنــی جهــت 

ــق 
ّ
ــا- تعل ــوارض آن‌ه ــراد و ع ــات اف ــه خصوصی ــه ب ــدون توج ــی، ب ــراد خارج ــن اف ــتراک بی اش

می‌گیــرد، نــه بــه افــراد خــاص )آخوندخراســانی، 1409ق، 71؛ خوئــی، 1418ق- الــف، ۳: ۱۹۲ 

و ۱۹۳؛ ســبحانی، 1431ق، 1: 384(؛ و بدیهــی اســت کــه »طبیعــت«، بــا تحقــق نخســتین فــرد 

ــال،  ــت امتث ــرا ماهی ــی، 1418ق، 2: 18(؛ زی ــود )خوئ ــق می‌ش ــری محق ــور قه ــارج، به‌ط در خ
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ــرد،  ــا تحقــق یــک ف ــن ب ــه نیســت. بنابرای ــا طبیعــت مأمورٌب ــاق فعــل مکلــف ب ــزی جــز انطب چی

ــوردی،  ــی، 1430ق، 1: 509؛ بجن ــود )میرزای‌قم ــاقط می‌ش ــر س ــردد و ام ــل می‌گ ــرض حاص غ

ــچ موضوعــی نخواهــد داشــت. ــال دوم هی 1380ش، 1: 352(. در نتیجــه، امتث

4- ســقوط امــر بعــد از »حصــول امتثــال«؛ اگــر فعــل مکلــف مصداقــی از طبیعــت باشــد، امتثال 

ــوز  ــه و هن ــی صــورت نگرفت ــد شــرایط لازم باشــد، امتثال حاصــل و امــر ســاقط می‌شــود؛ و اگــر فاق

امتثــال اول تحقــق نیافتــه اســت )خمینــی، 1376ش، 2: 297-298(. در هــر دو صــورت، امتثــال دوم 

بی‌وجــه اســت. در ایــن اســتدلال، بــر خــاف دیــدگاه قبلــی، ســقوط امــر نــه بــه دلیــل تحقــق غــرض؛ 

 بــر پایــه تحقــق امتثــال تحلیــل می‌شــود )محقق‌دامــاد، 1416ق، 3: 204(.
ً
بلکــه صرفــا

5- لــزوم یکــی از دو حالــت »امــرِ بــدون مــاک« یــا »امتثــال بــدون امــر«؛ در صــورت جــوازِ 

امتثــال دوم، یــا بایــد بقــای امــری بــدون مــاک فــرض شــود؛ و یــا بایــد فــرض شــود کــه امتثالــی 

 حاصــل 
ً
بــدون امــر در حــال وقــوع اســت. در حالــت اول، امــر بی‌فایــده اســت چــون غــرض قبــا

شــده؛ و در حالــت دوم، امتثــال بــدون امــر بی‌معناســت )خمینــی، 1418ق، 2: 212-211(.

ــه  ــا نکت ــت. ام ــال اس  مح
ً
ــا ــال عق ــرار امتث ــده، تک ــه یادش ــتدلال‌های پنج‌گان ــاس اس ــر اس ب

مهــم آن اســت کــه رکــن محــوری در همــه اســتدلال‌ها و تقریــرات، »ســقوط امــر بــا حصــول یــک 

فــرد از طبیعــت مأمــورٌ بــه« اســت )میرزای‌قمــی، 1430ق، 1: 509؛ کرباســی، بی‌تــا، 97(. بــه بیــان 

ــال  ــگاره »ســقوط امــر پــس از امتث ــر اِن ــال ب ــال پــس از امتث ــدگاه اســتحاله عقلــی امتث دیگــر، دی

نخســت« اســتوار اســت )عراقــی، 1417ق، 1: 255، 256؛ خمینــی، 1376ش، 2: 297، 298(. 

ــد  ــی نمی‌مان ــال باق ــرای تکــرار امتث ــال اول و ســقوطِ امــر، موضوعــی ب ــا امتث ــی کــه ب ــن معن بدی

)خوئــی، 1418ق- ب، 11: 481( و برائــت حاصــل می‌شــود )اردبیلــی، 1403ق، 3: 291(؛ و از 

ســوی دیگــر، قصــد تقــرّب در امتثــال دوم غیرممکــن می‌گــردد؛ زیــرا متعلــق وجــوب، بــا امتثــال 

ــده اســت  ــی نمان ــال دوم باق ــرای قصــد تقــرّب در امتث نخســت ســاقط شــده و وجهــی شــرعی ب

)حکیــم، 1416ق، 4: 221(. در نتیجــه، بــه دلیــل امتنــاع عقلــی امتثــال مکــرّر بــا قصــد وجــوب، 

لازم اســت کــه بــرای امثــال دوم، قصــد تبــرّع یــا اســتحباب شــود )طباطبایی‌یــزدی، 1409ق، 2: 

ــی، 1418ق- ب، 19: 446(. 104؛ خوئ

4-2. نقد استحاله و اثبات امکان عقلی امتثال بعد از امتثال

ــال اســت، می‌تــوان جــواز  ــال بعــد از امتث ــه اســتحاله امتث در مقابــل دیــدگاه مشــهور کــه قائــل ب

ــن کــرد:  ــل تبیی ــا اســتدلال‌های ذی ــال را ب ــال بعــد از امتث عقلــی- نظــری امتث
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4-2-1. نقد انگاره سقوط امر با امتثال نخست

نظریــه اســتحاله عقلــی تکــرار امتثــال، بــر پیش‌فــرض »ســقوط امــر بــا نخســتین امتثــال« مبتنــی 

ــق امــر شــرعی بــه »طبیعــتِ« مأمــورٌ بِــه 
ّ
اســت؛ امــا ایــن انــگاره قابــل خدشــه اســت؛ زیــرا تعل

ــر  ــاب ه ــواز انتخ ــای ج ــه معن ــبحانی، 1431ق، 1: 384(، ب ــانی، 1409ق، 71؛ س )آخوندخراس

ــد،  ــی می‌مان ــر باق ــن تخیی ــز ای ــرد نی ــک ف ــس از تحقــق ی ــق طبیعــت اســت و پ ــردی از مصادی ف

مگــر آن‌کــه شــارع، تصریــح بــه ســقوط تخییــر کنــد؛ و از آن‌جــا کــه چنیــن تصریحــی در دســت 

ــن  ــر همی ــف‌الغطاء، 1387ق، 152(. ب ــت )کاش ــن اس ــز ممک ــر نی ــرد دیگ ــال ف ــت، امتث نیس

ــرای  ــه ب ــت تام ــال اول را عل ــارع- امتث ــح ش ــدونِ تصری ــی- ب ــور قطع ــه ط ــوان ب ــاس، نمی‌ت اس

ــی، 1422ق، 1: 230-229(. ــرد )اصفهان ــداد ک ــرعی قلم ــرض ش ــق غ تحق

بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه این‌کــه اوامــر شــرعی ناظــر بــه طبیعــت کلــی مأمورٌبه‌انــد، تحقــق 

ــاب  ــود؛ و در غی ــر نخواهــد ب ــان ام ــا پای ــرد از آن طبیعــت، به‌خودی‌خــود موجــب انحــال ی ــک ف ی

دلیــل بــر ســقوط و انحــال امــر، اصــل بقــای امــر و اســتمرار قابلیــت امتثــال بــه دیگــر افــراد طبیعــت، 

 بر اســاس تحقــق فــرد اول، فاقد 
ً
معتبــر و ممکن‌الوقــوع اســت. بنابرایــن، فــرض ســقوط تکلیــف صرفــا

پشــتوانه متقــن عقلــی و نقلــی خواهــد بــود. در نتیجــه، تحقــق یکــی از افــرادِ طبیعــتِ مأمــورُ بــه، مادام 

کــه شــارع تصریــح بــه ســقوط امــر یــا انقضــای غــرض نکنــد، مســتلزم ســقوط اصــل امــر نیســت. 

ق امر در قضایای قانونی
ّ
4-2-2. لزوم توجه به حقیقت متعل

در قضایــای شــخصی، غــرض آمِــر بــه فعــل خــاص مکلــف وابســته اســت و بــا تحقــق آن، امــر 

نیــز ســاقط می‌شــود. امــا در قضایــای قانونــی، امــر بــه طبیعــت تعلــق می‌گیــرد و تابــع اغــراض 

ــاقط  ــر س ــاص، ام ــف خ ــاص از مکل ــل خ ــق فع ــا تحق ــن ب ــخصی؛ بنابرای ــه ش ــت، ن ــی اس نوع

ــتِ  ــناخت ماهی ــرای ش ــد )ب ــی دارن ــی قانون ــز ماهیت ــرعی نی ــر ش ــات و اوام ــود. خطاب نمی‌ش

»خطــاب قانونــی«، ر.ک: خمینــی، 1376ش، 3: 302- 328(؛ و از ویژگــی یادشــده در قضایــای 

ــان غــرض شــخصی و  ــد می ــی، بای ــل اوامــر قانون ــان دیگــر، در تحلی ــه بی ــد. ب ــی برخوردارن قانون

ــف« 
ّ
غــرض نوعــی تفکیــک نهــاد؛ زیــرا در خطابــات قانون‌گــذار- شــارع، مخاطــب »نــوع مکل

ــق امــر، طبیعــت فعــل اســت، نــه مصــداق خــاص آن. از ایــن‌رو، تحقــق فعــل توســط 
ّ
اســت و متعل

یــک فــرد معیّــن، مــازم بــا تحقــق کامــل غــرض تشــریعی- تقنینــی نیســت. در نتیجــه، صــدور 

فــان یــا 
ّ
فــی خــاص، مانــع از بقــای مــاک و اســتمرار قابلیــت امتثــال نــزد دیگــر مکل

ّ
امتثــال از مکل

د نخواهــد بــود.
ّ

ــف در مــوارد متعــد
ّ
همــان مکل
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4-2-3. نیازمندی جواز تکرار و عدم جواز آن، به بیان

بــا توجــه بــه این‌کــه متعلــق امــر، طبیعــت بــا اغــراض نوعــی اســت، هــر دو حالــت »وجــوب« 

ــن  ــل از ســوی آمــر اســت. در فقــدان چنی ــان و دلی ــد بی ــال، نیازمن ــا »عــدم جــواز« تکــرار امتث ی

بیانــی، نمی‌تــوان هیچ‌یــک از ایــن دو حکــم یادشــده را اثبــات کــرد؛ و در نتیجــه، امــر و مــاک 

آن همچنــان باقــی خواهــد بــود.

ایــن اســتدلال نیــز بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه بــا فــرض تعلــق امــر بــه طبیعــت مأمــورٌ بِــه و 

ــه  ــه شــخصی، حکــم ب ــه آن‌کــه در مقــام قانون‌گــذاری، غــرض شــارع »نوعــی« اســت، ن نظــر ب

جــواز یــا عــدم جــواز تکــرار امتثــال، هــر دو نیازمنــد دلیــل تعبّــدی یــا بیــان خــاص از ناحیــه مقنّــن 

یــا شــارع‌اند؛ و در صــورت فقــدان چنیــن بیانــی، نــه می‌تــوان ســقوط امــر را پــس از امتثــال اول 

ــای  ــل، بق ــای اص ــن، مقتض ــود. بنابرای ــتظهار نم ــدد را اس ــال مج ــع از امتث ــه من ــرد، و ن ــراز ک اح

قابلیــت امتثــال و اســتمرار مــاک خواهــد بــود.

4-2-4. سقوط غرض الزامی با امتثال اول و بقای غرض غیر الزامی

ــان  ــه بقــای امــر اســت )خمینــی، 1418ق، 2: 211-212(؛ و چنان‌کــه بی ــالِ امــر، وابســته ب امتث

ق‌یافتــه بــه طبیعــت، در عالــم انشــاء باقــی می‌مانــد، مگــر این‌کــه شــارع پایــان آن 
ّ
شــد، امــرِ تعل

را اعــام نمایــد؛ همان‌گونــه کــه در قوانیــن عرفــی نیــز تــا زمانــی کــه پایــان اجــرای یــک قانــون 

 
ً
اعــام نشــود، قانــون نافــذ و لازم‌الاجــرا اســت. عقــای عــرف نیــز پــس از امتثــال اول، معمــولا

ــف  ــه روح تکلی ــه ب ــدارد بلک ــی ن ــا مانع ــر نه‌تنه ــن تغیی ــد؛ ای ــل می‌کنن ــر تبدی ــار بهت ــه رفت آن را ب

ــی  ــرض الزام ــقوط غ ــب س  موج
ً
ــا ــت صرف ــن اس ــال اول ممک ــن، امتث ــت. بنابرای ــر اس نزدیک‌ت

ــرای تحقــق غــرض غیرالزامــی، یعنــی مصــداق  ــه ب ــا زمین شــود، ولــی اصــل امــر باقــی اســت ت

ــی، 1418ق، 2: 211، 212(. ــد )خمین ــم باش ــر، فراه ــر و کامل‌ت بهت

بــه عبــارت دیگــر، از منظــر عرفــی و ســیره عُقلایــی، تحقــق یــک مصــداق از طبیعــت مأمورٌبــهِ 

قانونــی، هرچنــد موجــب فــراغ ذمّــه از تکلیــف قانونــی الزامــی در یــک مــورد خــاص باشــد، امــا 

ــواردی  ــن غــرض قانون‌گــذار تلقــی نمی‌شــود؛ چراکــه عــرف عقــا، در م ــان یافت ــای پای ــه معن ب

 و تقنیــن، »نوعــی« اســت، اســتمرار قابلیــت امتثــال را تــا زمــان تصریــح بــه 
ِ

کــه غــرض تشــریع

ــال اول،  ــس از امتث ــل، پ ــن دلی ــه همی ــد. ب ــمار می‌آورن ــروض به‌ش ــی مف ــف قانون ــان تکلی پای

ــار،  ــدارد، بلکــه ایــن رفت ــر از طبیعــت وجــود ن ــا بهت ــر ی ــرای تحقــق فــرد کامل‌ت نه‌تنهــا مانعــی ب

ــا  ــال دوم ب ــن، امتث ــود. بنابرای ــی می‌ش ــر تلق ــت مطلوب‌ت ــر و اطاع ــرّب افزون‌ت ــداق تق  مص
ً
ــا عرف

 موجــه و معنــادار اســت.
ً
قصــد امتثــال، از نــگاه عــرف عقلایــی نیــز کامــا
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براســاس توضیحــات گذشــته، اوامــر شــرعی قانونــی، تنهــا بــه ایجــاد طبیعــت تعلــق گرفته‌انــد، 

ــن  ــی تبیی ــتندات روای ــه در مس ــه- چنان‌ک ــد؛ بلک ــت باش ــرار در دس ــی از تک ــه منع ــدون آن ک ب

گردیــد- ادلــه فقهــی نیــز در جــواز تکــرار امتثــال ظهــور روشــن و دلالــت دارنــد )نمونــه را بنگریــد 

در: کلینــی، 1307ق، 3: 379، ح 2؛ صــدوق، 1413ق، 1: 382، ح 1211 و 1212؛ طوســی، 

1407ق- الــف، 3: 50، ح 87؛ و 270، ح 96(. 

پــس دلیلــی بــر ســقوط امــر بــا اولیــن فــرد از امتثــال وجــود نــدارد؛ چــرا کــه امــر تابــع غــرض 

نوعــی اســت و غــرض شــخصی بــه هیــچ وجــه، تحصیل‌کننــده غــرض نوعــی نیســت. بــر ایــن 

ــرش نیســت؛  ــل پذی ــز قاب ــل حاصــل« اســت نی ــال دوم نوعــی »تحصی ــن ادعــا کــه امتث ــا، ای مبن

زیــرا در قضایــای قانونــی، تکلیــف بــه فــرد خاصــی از مصادیــق و افــراد طبیعــت تعلــق نــدارد تــا 

بــا انجــام نخســتین فــرد، اصــل تکلیــف پایــان یابــد و امتثال‌هــای بعــدی بی‌فایــده تلقــی شــوند. 

ــه »اســتحاله«  ــرات و اســتدلال‌های مطــرح در نظری ــن همــه تقری ــن، اشــکال بنیادی ــر ای ــزون ب اف

نیــز روشــن می‌شــود؛ چراکــه همگــی بــر ایــن پیش‌فــرض اســتوارند کــه امــر بــا انجــام نخســتین 

ــه توضیحــات پیشــین، روشــن شــد کــه در  ــا توجــه ب مصــداق، ســاقط می‌شــود. در حالــی‌ کــه ب

ــر  ــد- ام ــاز دارن ــژه نی ــل وی ــه دلی ــه ب ــخصی ک ــای ش ــر و قضای ــاف اوام ــی- برخ ــای قانون قضای

ــن باقــی می‌مانــد. شــاهد ایــن مطلــب، فهــم و داوری عــرف اســت؛ زیــرا  ــا غــرض مقنّ همــراه ب

در برداشــت عرفــی نیــز روشــن اســت کــه اوامــر کلــی قانونــی ماننــد پرداخــت مالیــات، رعایــت 

ــرا از  ــار اج ــا یک‌ب ــاب، ب ــت حج ــی، و رعای ــام اجتماع ــظ نظ ــی، حف ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی

ــد.  ــام کن ــن را اع ــخ آن‌ قوانی ــو و نس ــت لغ ــذار به‌صراح ــه قانون‌گ ــر آن‌ک ــد، مگ ــن نمی‌رون بی

افــزون بــر ایــن، ســیره علمــای پیشــین نیــز مؤیــد همیــن معناســت؛ چنان‌کــه بســیاری از ایشــان 

ــد  ــت می‌کردن ــود وصیّ ــادی خ ــال عب ــایر اعم ــا و س ــاره نمازه ــام دوب ــه انج ــود ب ــای خ در وصای

ــی، 1404ق، 13: 261(. )نجف

بــا ایــن بیــان، توجیهــی بــرای حمــل روایــات جــواز امتثــال مکــرّر بــر خــاف ظاهــر و تأویــل 

ایــن مســتندات معتبــر روایــی وجــود نخواهــد داشــت؛ و امــکان بلکــه جــواز شــرعی تکــرار امتثــال 

در اندیشــه اهل‌بیــت )ع( اثبــات می‌شــود. در نتیجــه، تمرکــز بــر ظهــور روایــات و پذیــرش عقلــی 

امتثــال پــس از امتثــال، فتــوای فقهــی یادشــده را نیــز دگرگــون خواهــد ســاخت.

5. نتیجه‌گیری

مقالــه حاضــر در مقــام اعتبارســنجی تأویــل و حمــل خــاف ظاهــر در روایــات جــواز امتثــال پــس 

از امتثــال، بــه نتایــج زیــر دســت یافــت:
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ــرادی  ــاز ف ــرار نم ــد تک ــی مانن ــکام متنوّع ــر در اح ــات معتب ــتِ روای ــور و دلال ــل ظه 1- تحلی

ــان مذهــب، نشــان می‌دهــد  ــا مخالف ــات، و تکــرار نمــاز ب به‌صــورت جماعــت، تکــرار نمــاز آی

کــه ایــن احادیــث، دارای ظهــور روشــن در جــواز و حتــی رجحــان تکــرار امتثــال بــا قصــد وجــوب 

هســتند. در نتیجــه، اســتظهار جــواز امتثــال مکــرّر از روایــات یادشــده، نمایان‌گــرِ وقــوع و جــواز 

چنیــن امتثالــی در شــریعت اســت.

ــات  ــی و روای ــا شــواهد نقل ــه ب ــال در مواجه ــس از امتث ــال پ ــی امتث ــه اســتحاله عقل 2- نظری

معتبــر، بــا چالشــی بنیــادی مواجــه اســت؛ زیــرا ظهــور ایــن احادیــث، نه‌تنهــا بــر فــرض اســتحاله 

عقلــی خــط بطــان می‌کشــد، بلکــه مؤیّــد و قرینــه‌ای قــوی بــر امــکان تکــرار امتثــال در مصادیــق 

شــرعی اســت. بنابرایــن، حمــل ایــن روایــات بــر خــاف ظاهــر و تأویــل آن‌هــا بــه گونــه‌ای کــه 

بــا پیش‌فرض‌هــای نظریــه اســتحاله ســازگار گــردد، از منظــر روش‌شناســی اجتهــادی قابــل دفــاع 

ــر و  ــه معتب ــچ قرین ــه هی ــتند ب ــو مس ــک س ــری، از ی ــاف ظاه ــل خ ــن حم ــه چنی ــت؛ چراک نیس

الــزام‌آوری نیســت؛ و از دیگــر ســو، مســتلزم تعطیــل ظهــور الفــاظ در مقــام بیــان اســت.

ــف  ــای مختل ــه در زوای ــال«، ک ــتین امتث ــس از نخس ــرعی پ ــر ش ــقوط ام ــرضِ »س 3- پیش‌ف

نظریــه »اســتحاله عقلــی امتثــال بعــد از امتثــال« نهفتــه یــا مــوردِ تصریــح اســت، فاقــد پشــتوانه 

عقلــی و شــرعی معتبــر اســت؛ زیــرا اوامــر شــرعی از نــوع قضایــای قانــون هســتند و امــر در قضیــه 

ــه  ــی از ناحی ــل قطع ــه دلی ــودِ هرگون ــا نب ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــرض نوع ــع غ ــی، تاب قانون

شــارع بــر ســقوط غــرض و منــع از تکــرار امتثــال، نمی‌تــوان از منظــر عقلــی یــا فقهــی، قائــل بــه 

زوال غــرض، تحصیــل حاصــل، تناقــض و ســقوطِ امــر شــد. 

4- از منظــر اجتهــادی، تبعیــت از ظهــور روایــات، فتــاوای مبتنــی بــر اســتحاله عقلــی امتثــال 

ــون  ــت( دگرگ ــز میّ ــاز و تجهی ــارت، نم ــد طه ــی )مانن ــف فقه ــواب مختل ــال را در اب ــس از امتث پ

ــوا داد.  ــال فت ــرار امتث ــواز تک ــه ج ــوان ب ــان، می‌ت ــن بنی ــر ای ــازد؛ و ب می‌س

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

ــا نویســندگی  ــه تضــاد منافعــی در رابطــه ب ــد کــه هیچ‌گون ــه اعــام می‌دارن ــن مقال نویســندگان ای

و یــا انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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